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Abstract
Understanding the meaning of the word and the main purpose of the sayings of 
the Infallibles is done through the knowledge of the Understanig hadith. One of 
the topics which scholars have various opinions are hadiths in which the word 
“miracle” is used. These hadiths lead the reader to the conclusion that the word 
“miracle” was common in the time of the Infallibles. However, word miracle 
does not exist in all books written until the fourth century. The purpose of this 
research is whether the Infallibles have used this word or it has been included 
in the hadiths by narrators, narrators, etc. In the end, after descriptive-ana-
lytical studies, it was concluded that this word exists in the hadith books of 
the fourth century onwards. Some of these hadiths are fake and singular, and 
others have suffered from the complication of being interpreted, exaggerated 
and quoted in meaning. By studying dictionaries, we see that this word has 
entered these books since the fourth century. And by using knowledge only, 
we come the conclusion that existence in some authentic hadiths indicates the 
word “majaze”. To understand the meaning of the speaker, using various anal-
ogies of authority and article, it can be concluded that the word “miracle” can 
not be used in the words of the Infallibles. Examining the authenticity of these 
narrations, we notice that Sheikh Saduq is present in all them. Therefore, it 
seems that she is the first person to include the word miracle in the hadiths.
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بررسی فقه‌الحدیثی احادیث حاوی کلمه »معجزه«
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چکیده
فهــم معنــای کلام و مقصــود اصلــی ســخنان معصومیــن )ع( توسّــط دانــش فقه‌الحدیــث صــورت 
می‌پذیــرد. یکــی از مباحثــی کــه نظــرات گوناگونــی در مــورد آن وجــود دارد، احادیثــی اســت کــه در آن‌هــا 
ــه کلمــه  ــاند ک ــه می‌رس ــن نتیج ــه ای ــده را ب ــث خوانن ــن احادی ــه اســت. ای ــه‌کار رفت کلمــه‌ی »معجــزه« ب
ــی اســت کــه در تمامــی کتاب‌هــای  ــن درحال ــوده اســت ای ــج ب ــن )ع( رای »معجــزه« در عصــر معصومی
نوشــته شــده تــا قــرن چهــارم کلمــه معجــزه وجــود نــدارد. هــدف از انجــام ایــن پژوهــش آن اســت کــه آیــا 
معصومیــن )ع( ایــن کلمــه را بــه کار برده‌انــد یــا توسّــط راویــان، ناســخان و ... وارد احادیــث شــده اســت. 
ــد  ــل گردی ــه حاص ــن نتیج ــی ای ــی - تحلیل ــا روش توصیف ــده ب ــل آم ــی‌های به‌عم ــس از بررس ــان پ در پای
ــث،  ــن احادی ــی از ای ــه برخ ــود دارد ک ــد وج ــه بع ــارم ب ــرن چه ــی ق ــای حدیث ــه در کتاب‌ه ــن کلم ــه ای ک
جعلــی و متفــرد هســتند و برخــی دیگــر نیــز دچــار عارضــه ادراج، زیــادت و نقــل بــه معنــا شــده‌اند. بــا 
ــده  ــا ش ــن کتاب‌ه ــد وارد ای ــه بع ــارم ب ــرن چه ــه از ق ــن کلم ــه ای ــم ک ــت می‌بینی ــای لغ ــه کتاب‌ه مطالع
ــث  ــی از احادی ــود آن در برخ ــه وج ــیم ک ــه می‌رس ــن نتیج ــه ای ــرف ب ــش ص ــری از دان ــا بهره‌گی ــت و ب اس
معتبــر گویــای کلمــه‌ی »مَعجــزه« اســت. بــرای فهــم مقصــود گوینــده نیــز بــا اســتفاده از انــواع قرینه‌هــای 
ــن )ع(  ــد در کلام معصومی ــزه« نمی‌توان ــه‌ی »معج ــه کلم ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی می‌ت ــی و مقال مقام
ــا بررســی ســندی ایــن روایــات متوجّــه می‌شــویم کــه شــیخ صــدوق )ره( در همــه  بــه‌کار رفتــه باشــد. ب
آن‌هــا وجــود دارد لــذا بنظــر می‌رســد ایشــان )ره( اوّلیــن نفــری هســتند کــه کلمــه معجــزه را وارد احادیــث 

نمــوده اســت.
کلیدواژه‌ها
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1. طرح مسأله

ــی  ــش در پ ــن دان ــرد. ای ــورت می‌گی ــی ص ــته‌های فقه‌الحدیث ــاس دانس ــر اس ــث، ب ــرح حدی ش

ــم بــوده و به‌طــور مســتقیم، بــا مقصــود اصلــی معصومــان )ع( در ارتبــاط 
ّ
کشــف مــراد حقیقــی متکل

اســت. یکــی از مباحثــی کــه امــروزه از مهم‌تریــن پایه‌هــای اعتقــادی مســلمانان به‌شــمار 

ــردم  ــت م ــرای هدای ــران )ع( ب ــی از پیامب ــه برخ ــت ک ی نیس
ّ
ــک ــت. ش ــزه« اس ــی‌رود؛ »معج م

کارهــای خارق‌العــاده‌ای انجــام می‌دادنــد کــه ســایر افــراد از انجــام مثــل آن ناتــوان بودنــد. ایــن 

ــده‌اند.  ــذاری ش ــلطان«  نام‌گ ــان، س ــه، بره ــه، بیّن ــاظ »آی ــا الف ــرآن ب ــاده در ق ــای خارق‌الع کاره

ــورت  ــم به‌ص ــرآن کری ــه‌ی ق ــار و در 18 آی ــز 19 ب ــه عج ــتقات ریش ــه مش ــود این‌ک ــا وج ــا ب ام

»اعجــز – معجزیــن )11بــار( – یعجــز – نعجــز )2بــار( – معجــز – یعجــزون – عجــوز )2بــار(« بــه 

ــدارد. ــود ن ــرآن وج ــزه در ق ــه معج ــا کلم ــد ام کار رفته‌ان

ــه  ــری از کلم ــچ اث ــارم، هی ــا چه ــای اول ت ــده در قرن‌ه ــته ش ــای نوش ــه کتاب‌ه ــا مطالع ب

ــددی از  ــث متع ــه در احادی ــن کلم ــه ای ــم ک ــال می‌بینی ــن ح ــا ای ــورد ب ــم نمی‌خ ــه چش ــزه ب معج

ــی  ــن تناقــض باعــث شــده اســت کــه مســئله‌های گوناگون ــی شــیعه وجــود دارد و ای کتــب حدیث

در ایــن زمینــه بــه وجــود آیــد و بســیاری از مــردم بــا اســتناد بــه ایــن روایــات بــه خطــا افتاده‌انــد 

و نتایــج اشــتباهی گرفته‌انــد. ایــن نتایــج می‌توانــد ایــن باشــد کــه کلمــه معجــزه در عصــر ائمّــه )ع( 

ــدِع  ــه )ع( مب ــه ائم ــا این‌ک ــت ی ــده اس ــته نش ــا نوش ــایر کتاب‌ه ــی در س ــت ول ــته اس ــود داش وج

ــت  ــوع دس ــن موض ــه ای ــدی ب ــای بع ــمندان در قرن‌ه ــد و دانش ــزه بوده‌ان ــه معج ــل کلم و جاع

یافته‌انــد. وجــود ایــن روایــات نزاع‌هــای دیگــری را نیــز بوجــود مــی‌آورد و آن ایــن اســت کــه بــا 

ــواب  ــؤال‌های بی‌ج ــت؟ و س ــوده اس ــداع نم ــه را اب ــن کلم ــه )ع( ای ــک از ائمّ ــه کدام‌ی ــن فرضی ای

فراوانــی کــه بایــد پاســخ داده شــوند.

بــا توجّــه بــه این‌کــه تاکنــون هیــچ اثــر مجزّایــی بــه ایــن مهــم نپرداختــه، بررســی فقه‌الحدیثــی 

ایــن روایــات از اهمّیــت بســزایی برخــوردار اســت کــه در آن مشــخص شــود کــه ایــن احادیــث 

ــن  ــاخ وارد ای ــران و نسّ ــی ناش ــا حتّ ــان و ی ــط راوی ــا توس ــده ی ــتفاده ش ــن )ع( اس ــط معصومی توس

کتــب شــده‌اند؟ در نتیجــه مقالــه‌ی پیــش رو بــا روش توصیفــی – تحلیلــی بــه دنبــال پاســخ‌گویی 

بــه ایــن ســوال اســت کــه وجــود کلمــه‌ی »معجــزه« در ایــن احادیــث از ناحیــه‌ی معصومیــن )ع( 

ــوان  ــز می‌ت ــا خیــر؟ در مباحــث ســندی احادیــث حــاوی کلمــه معجــزه نی صــادر شــده اســت ی

فهمیــد کــه آیــا فــرد خاصــی در خــال همــه ایــن احادیــث وجــود دارد یــا این‌کــه ایــن روایــات 

ــد. ــری ندارن ــرای نتیجه‌گی فــه مشــترکی ب
ّ
ــچ مؤل هی

بــه خاطــر اهمّیــت معجــزه، درخصــوص آن پژوهش‌هــای بســیاری در کشــورهای مختلــف، 
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ــا و  ــه آن‌ه ــاء هم ــه احص ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــه و ... ص ــه، پایان‌نام ــاب، مقال ــب کت در قال

ــی  ــش فقه‌الحدیث ــا پژوه ــود. ام ــد ب ــور خواه ــاب قط ــک کت ــدازه ی ــه ان ــود ب ــا خ ــمارش آن‌ه ش

ــچ  ــط هی ــن توسّ ــش از ای ــه پی ــت ک ــازه اس ــزه کاری ت ــه معج ــاوی کلم ــات ح ــوص روای در خص

پژوهشــگری صــورت نگرفتــه اســت. تمــام آنچــه در ایــن زمینــه وجــود دارد را فقــط می‌تــوان در 

ــن  ــی از ای ــل و بررس ــه تحلی ــدون هیچ‌گون ــه ب ــود ک ــاء نم ــف احص ــای مختل ــای پژوهش‌ه لاب

نموده‌انــد.  نتیجه‌گیــری  روایــات 

بــه عنــوان نمونــه مریــم تشــکری جهرمــی در پایان‌نامــه کارشناســی ارشــد خــود می‌نویســد: 

»لغــت معجــزه بــه معنــای اصطلاحــی آن در عصــر رســالت و لســان پیامبــر )ص( و امامــان )ع( 

رایــج و جــاری بــود« )تشــکری، 1398ش، 11(، غانــم قــدوری حمــد معتقــد اســت »اصطــاح 

ــدوری  ــود« )ق ــده ب ــناخته ش ــای آن ش ــد معن ــه هرچن ــه‌کار نرفت ــر )ص( ب ــان پیامب ــاز در زم إعج

ــزه در  ــظ معج ــد: »لف ــز معتقدن ــر نی ــن عت ــؤدّب و نورالدی ــیدرضا م ــد، 1423ق، 439(، س حم

ــون  ــی چ ــت الفاظ ــده اس ــظ آم ــن لف ــای ای ــه به‌ج ــه ک ــته و آن‌چ ــود نداش ــنّت وج ــاب و س کت

)آیــه، بیّنــه و برهــان( اســت« )مــؤدّب، 1389ش، 8؛ عتــر، 1416ق، 191(، علیرضــا جعفــرزاده 

ــزه  ــظ معج ــد: »لف ــاز می‌نویس ــت اعج ــی در حقیق ــوان بازاندیش ــا عن ــود ب ــه خ ــی در مقال کوچک

ــران اطــاق نمی‌شــده  ــا دیگــر معجــزات پیامب ــرآن و ی ــه ق ــه در ســنّت، نســبت ب ــرآن و ن ــه در ق ن

ــاز  ــی اعج ــیر تاریخ ــاب س ــز در کت ــیدی نی ــن س ــرزاده، 1395ش، 53(، سیدحس ــت« )جعف اس

ــت«  ــده اس ــنّت نیام ــرآن و س ــی در ق ــث اصطلاح ــزه« از حی ــد: »واژه‌ی »معج ــرآن می‌نویس ق

)ســیدی، 1392ش، 25(.

ــات  ــرای اثب ــه )ع( وجــود داشــته اســت ب ــد کلمــه معجــزه در عصــر ائمّ ــرادی کــه معتقدن اف

نظــر خــود بــه احادیثــی اســتناد کرده‌انــد کــه ایــن کلمــه در آن‌هــا وجــود دارد. بــه عنــوان نمونــه 

ــرای نخســتین‌بار در  ــا گرایــش شــبهه‌پژوهی« نوشــته شــده اســت؛ »ب ــرآن ب ــاب »اعجــاز ق در کت

ــای مصطلــح  ــی از امــام ســجاد )ع( واژه معجــزه در معن ــرن نخســت هجــری، در روایت اواخــر ق

ــام  ــه ام ــه اســت« )محمــدی، 1396ش، 1: 23( و در آدرس آن »تفســیر منســوب ب ــه‌کار رفت آن ب

عســکری )ع(« و کتــاب »بحارالأنــوار« را آورده اســت ولــی افــرادی کــه می‌گوینــد ایــن کلمــه در 

آن زمــان مســتعمل نبــوده اســت بــه ایــن روایــات بی‌توجّــه بــوده و اغلــب باتوجّــه بــه گزارشــات 

ــه  ــن نتیج ــه ای ــام ب ــه اس ــای اولی ــای قرن‌ه ــه در کتاب‌ه ــن کلم ــود ای ــدم وج ــی و ع تاریخ

ــد. ــام نداده‌ان ــات انج ــن روای ــی از ای ــه بررس ــیده‌اند و هیچ‌گون رس

ــن  ــه ای ــن زمین ــه در ای ــورت گرفت ــای ص ــایر پژوهش‌ه ــا س ــر ب ــشِ حاض ــز پژوه ــه تمای وج

اســت کــه ایــن روایــات را مــورد بررســی فقه‌الحدیثــی قــرار داده اســت. ایــن کار می‌توانــد نتایــج 
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بســیاری را بــه همــراه داشــته باشــد کــه در پژوهش‌هــای قبلــی بــه چشــم نمی‌خــورد زیــرا اگــر ثابــت 

شــود کلمــه معجــزه در روایــات معصومیــن )ع( بــه کار رفتــه اســت می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه مبــدع 

 مســتعمل شــده 
ً
ــد و بعــدا ــد و آن‌هــا ایــن کلمــه را پیش‌بینــی کرده‌ان ــه )ع( بوده‌ان ایــن اصطــاح، ائمّ

ــه اســت. امــا تمــام  ــوده امــا در کتاب‌هــا راه نیافت ــج ب ــن کلمــه در آن عصــر رای ــا این‌کــه ای اســت و ی

ایــن نتایــج زمانــی حاصــل می‌شــود کــه ثابــت کنیــم ایــن کلمــه، توسّــط ائمّــه بــه کار رفتــه اســت نــه 

 توســط راویــان، ناســخان، ناشــران و ... بــه روایــات 
ً
این‌کــه در اصــل روایــات وجــود نداشــته و بعــدا

راه یافتــه اســت و یکــی از راه‌هــای اثبــات ایــن موضــوع توســط علــم فقه‌الحدیــث صــورت می‌گیــرد.

فقه‌الحدیــث  کــه متــن حدیــث را بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه مــورد فهــم قــرار می‌دهــد 

شــامل دو مرحلــه اســت کــه عبارتنــد از: فهــم معنــای متــن و فهــم مقصــور گوینــده. امــا قبــل از 

فهــم متــون حدیثــی ابتــدا بایــد بررســی شــود که آیــا متنی کــه در دســت داریــم حدیــث از معصــوم )ع( 

اســت یــا خیــر؟ ایــن مــوارد بــه صــورت مبســوط در ادامــه مــورد بررســی قــرار می‌گیرنــد.

2. دست‌یابی به متن اصلی احادیث حاوی کلمه معجزه

ــا متنــی کــه در دســت  ــه دو پرســش پاســخ داد: 1- آی پیــش از تــاش بــرای فهــم حدیــث بایــد ب

مــا اســت حدیــث اســت؟ 2- آیــا متــن حدیــث همیــن عبــارت اســت؟ پاســخ پرســش نخســت 

بــر عهــده علــم رجــال و تخریــخ اســت و تخریــج همــان فــنّ مصدریابــی منابــع و مآخــذ اســت 

)مســعودی، 1396ش، 60(. یعنــی اگــر حدیثــی را یافتیــم کــه در هیچ‌یــک از منابــع حدیثــی وجود 

نداشــت و یــا این‌کــه در یــک کتــاب مجهولــی وجــود داشــت کــه نــه نویســنده آن مشــخص و نــه 

ــوان  ــذا نمی‌ت ــوان آن را حدیــث قلمــداد کــرد و ل ــود، نمی‌ت ــه معصــوم )ع( ب مطالــب آن مســتند ب

وارد فهــم ایــن متــن شــد، زیــرا ایــن احادیــث یــا جعلــی هســتند و یــا موضوعــه کــه در ذیــل ســه 

ــه از آن‌هــا را مــوارد بررســی قــرار می‌دهیــم: نمون

1- علامــه مجلســی )ره( )م1110ق( حدیثــی را در بحــار نقــل می‌کنــد کــه کلمــه معجــزه در 

ــهُ 
َّ
ــعَ الل مُؤْمِنِيــنَ مَــا صَنَ

ْ
مِيــرَ ال

َ
ــا أ ــا يَ نَ

ْ
ل

ُ
: ...  ق

َ
ــال

َ
ارِسِــيِّ ق

َ
ف

ْ
مَانَ ال

ْ
آن بــه‌کار رفتــه اســت: »عَــنْ سَــل

 )ع( ... 
َ

ــال
َ

ق
َ
لِــهِ ف

ْ
 سَــمِعْنَا بِمِث

َ
يْنَــا وَ ل

َ
ا مُعْجِــزٌ مَــا رَأ

َ
نَــا هَــذ

ْ
ل

ُ
ــارِ ق ــى النَّ

َ
هُــمْ إِل

ُّ
ل

ُ
ــوا وَ صَــارُوا ك

ُ
ك

َ
 هَل

َ
ــال

َ
بِهِــمْ ق

 
َ

ــك  وَ ابْــنِ عَمِّ
َ

خِيــك
َ
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َ
بَاهِــرُ بَعْــد

ْ
مُعْجِــزُ ال

ْ
مَــى وَ ال

ْ
عُظ

ْ
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ُ
ــهِ اليَْــة

َّ
نْــتَ وَ الل

َ
مُؤْمِنِيــنَ أ

ْ
مِيــرَ ال

َ
نَــا يَــا أ

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

ــه )ص(« )مجلســی، 1403ق، 27: 33-40( ســپس خــود ایشــان در خــال ســند ایــن 
َّ
رَسُــولِ الل

 
ٌ
ــة ــهِ غِرابَ ــه وَ فِي ــرِدٌ بِ

َ
ــولٍ مُنف ــابٍ مَجهُ ــن كِت ــرويّ عَ  مَ

ٌ
ــل  مُرسَ

ٌ
ــث ــذا حَدي ــت می‌نویســد: »هَ روای

نــا وَ 
َ

تِــي عِند
َّ
ــرَهُ فِــي الأصُــولِ ال ــم نَ

َ
ريــبٌ ل

َ
بَــرٌ غ

َ
ةٌ« و در پایــان آن نیــز می‌نویســد: »هَــذا خ

َ
ــديد

َ
ش

يهِــم«.
َ
هــا وَ نُــرَدَّ عِلمَهــا إل لا نُرَدَّ
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2- مرحــوم صــدوق )ره( )م328ق( در کتــاب »الخصــال« )صــدوق، 1362ش، 1: 265( 

ــه  ــد گفت ــه او می‌گوی ــد ک ــل می‌کن ــور نق ــن طیف ــد ب ــن محم ــه ب ــن عبدالل ــد ب ــی را از محم روایت

ــایر  ــرای س ــه ب ــور ک ــوده همان‌ط ــت نم ــال درخواس ــد متع ــم )ع( از خداون ــرت ابراهی ــده حض ش

پیامبــران »معجــزه« بــوده اســت زنــده کــردن مــردگان »معجــزه« او باشــد. ایــن نــوع احادیــث را 

ــرا شــیخ صــدوق )ره( و محمــد بــن  ــه معصومیــن )ع( نقــل نمــود زی ــا اســتناد ب ــوان ب فقــط می‌ت

طیفــور بــدون واســطه نمی‌تواننــد از ماجــرای حضــرت ابراهیــم )ع( روایــت نقــل کننــد. در نتیجــه 

ــث  ــد فقه‌الحدی ــا را وارد در فراین ــود و آن‌ه ــداد نم ــث قلم ــب را حدی ــه مطال ــوان این‌گون نمی‌ت

 این‌کــه نقــل بــه معنــا در روایــات 
ً
نمــود زیــرا دچــار عارضــه نقــل بــه معنــا شــده‌اند و خصوصــا

ــن بســیاری از طــرق صــدوق، عامــی هســتند. ــوده و همچنی ــراوان ب شــیخ صــدوق )ره( ف

3- در برخــی از کتاب‌هایــی کــه درجــه اعتبــار پایین‌تــری دارنــد، نویســنده احادیثــی را آورده 

ــرای  ــی ب ــاهد و متابع ــه ش ــورت گرفت ــه ص ــاری ک ــا اعتب ــدارد و ب ــندی ن ــه س ــه هیچ‌گون ــت ک اس

ــد.  ــرار می‌گیرن ــن دســته ق ــز در ای ــث نی ــن احادی ــث متفــرد اســت. ای ــی حدی آن یافــت نشــد یعن

 
َ

ــال
َ
ــی )ع( نقــل شــده اســت: »ق ــدون واســطه از امــام مجتب ــی کــه در دلائل‌الامامــه ب ــد حدیث همانن
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َ

ــال
َ

ق
َ
. ف

َ
 بِهَــا عَنْــك

ُ
ث

ِّ
حَــد

ُ
 أ

ً
صُوصِيَــة

ُ
رِنِــي مُعْجِــزَةً خ

َ
حَسَــنِ بْــنِ عَلِــيٍّ )ع( أ

ْ
ــتُ لِل

ْ
ل

ُ
ــرٍ: ق

َ
بُوجَعْف

َ
أ

ــمَّ رَجَــعَ وَ مَعَــهُ 
ُ
هُ، ث

َّ
حْــتَ مُصَــا

َ
رْضِ ت

َ ْ
ــابَ فِــي ال

َ
يْتُــه‏ُ غ

َ
رَأ

َ
، ف

ً
ثــا

َ
ل

َ
ــهُ ث

َ
ــتُ ل

ْ
ف

َ
حَل

َ
. ف

ُّ
ــد

َ
رْت

َ
 ت

َ
ــك

َّ
عَل

َ
جَرِيــرٍ، ل

عَمْــتُ 
ْ

ط
َ
مِ، وَ أ

َ
ــا ــى مَدِينَــةِ السَّ

َ
ــهُ مَعِــي إِل

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
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َ
: جِئْتُــك

َ
ــال

َ
ق

َ
 عَظِيــمٌ ف

ٌ
حُــوت

صْحَابِنَــا« )طبــری امامــی، 1413ق، 426(. بــرای رد کــردن ایــن احادیــث و عــدم 
َ
 مِــنْ أ

ً
مِنْــهُ جَمَاعَــة

ورود آن‌هــا بــه مباحــث فقه‌الحدیثــی می‌تــوان گفــت کــه در بحــث معجــزه، بــا توجّــه بــه این‌کــه کار 

خارق‌العــاده‌ای بــرای تنبّــه اکثــر مــردم صــورت می‌گیــرد حکایــت ایــن نــوع از روایــات مســتلزم ایــن 

اســت کــه راویــان زیــادی آن را نقــل کــرده باشــند و در کتاب‌هــای حدیثــی زیــادی منعکس شــده باشــد 

و نقــل این‌گونــه مباحــث توســط فقــط یــک نفــر، موضوعــه بــودن آن را نمایــان می‌کنــد.

ــیاری  ــرا بس ــود؛ زی ــی ش ــد بررس ــز بای ــش دوّم نی ــش اوّل، پرس ــه پرس ــخ دادن ب ــس از پاس پ

از بدفهمی‌هــا و ســخت‌فهمی‌ها، ناشــی از اشــتباه در قرائــت و کتابــتِ احادیــثِ موجــود در 

نســخه‌های گوناگــون اســت لــذا ناگزیــر بایــد همــه نقل‌هــا و نســخه‌های در دســترس را بررســی 

کنیــم و در ســیر فهــم، آن‌هــا را همــواره بــه خاطــر داشــته باشــیم )مســعودی، 1396ش، 61(. زیــرا 

ــوم )ع(  ــه معص ــم ب ــت می‌کنی ــه برداش ــی را ک ــم مفهوم ــد، نمی‌توانی ــرده باش ــر ک ــی تغیی ــر متن اگ

نســبت دهیــم. بــه عبارتــی علــوّ مضمــون متــن مســاوی بــا صــدور از معصــوم )ع( نیســت. برخــی 

ــه  ــل ب ــدرج( و نق ــد(، ادراج )م ــاده )مزی ــداز: »زی ــی عبارتن ــون حدیث ــرات در مت ــترین تغیی از بیش

ــد. ــی می‌گردن ــل بررس ــه در ذی ــا« ک معن
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یادت کلمه معجزه در روایات 2-1. ز

ــوان  ــت عن ــث تح ــر در فقه‌الحدی ــات دیگ ــه روای ــبت ب ــت نس ــک روای ــات ی ــودن کلم ــاد ب زی

ــا  ــه تنه ــت ک ــی اس ــات حدیث ــه مصطلاح ــد از جمل ــرد. مزی ــرار می‌گی ــی ق ــورد بررس ــد« م »مزی

ــه  ــی ک ــت از: »حدیث ــارت اس ــی، 1392ش، 218( و آن عب ــد )نفیس ــه‌کار برده‌ان ــیعه ب ــان ش عالم

ــر از احادیــث دیگــری کــه در همــان مــورد روایــت شــده اســت، داشــته باشــد«  ــی اضافه‌ت مطلب

ــه  ــوان نمون ــا، 306(. به‌عن ــدر، بی‌ت ــی، 1411ق، 1: 264؛ ص ــهیدثانی، 1423ق، 86؛ مامقان )ش

ــم. ــی می‌نمایی ــل را بررس ــث ذی احادی

1- ابن‌شــاذان حدیــث مســندی را از میثــم تمــار در کتــاب »الفضائــل« )ابن‌شــاذان، 

ــارِ  مَّ ــمٍ التَّ
َ
ــه اســت: »مِيث ــه‌کار رفت ــد کــه کلمــه‌ی »معجــزه« در آن ب 1363ش، 2-3( نقــل می‌کن

صْحَــابِ 
َ
 مِــنْ أ

ٌ
ــةِ وَ جَمَاعَــة

َ
وف

ُ
ك

ْ
الِــبٍ )ع( بِال

َ
بِــي ط

َ
نَــا عَلِــيِّ بْــنِ أ

َ
 مَوْل

ِ
ي

َ
: بَيْنَمَــا نَحْــنُ بَيْــنَ يَــد

َ
ــال

َ
ق

يْــسَ 
َ
وَلِــيُّ ل

ْ
مَــامُ ال ِ

ْ
بِــيِّ )ص( وَ ال  مُعْجِــزُ النَّ

َ
ــك نَّ

َ
 أ

َ
نَــا عَنْــك

َ
غ

َ
عْرَابِــيُّ بَل

َ ْ
 ال

َ
ــال

َ
ق

َ
ــهِ )ص( ... ف

َّ
رَسُــولِ الل

ــل  ــی فضائ ــه ف ــاب »الروض ــت را در کت ــن روای ــود او همی ــا خ  وَ ...« ام
َ

ــك
َ
اوِل

َ
يُط

َ
 ف

ٌ
ــاوِل

َ
 مُط

َ
ــك

َ
ل

أميرالمؤمنيــن علــي بــن أبي‌طالــب )ع(‏« )ابــن شــاذان، 1423ق، 149( بــدون کلمــه‌ی »معجــزه« 

یســد. می‌نو

2- احادیثــی وجــود دارنــد کــه کلمــه‌ی »مُعجــزه« در آن‌هــا بــه‌کار رفتــه اســت، امّــا در یــک 

م همــان روایــت آمــده اســت درحالی‌کــه کلمــه‌ی »معجــزه« در آن موجــود نیســت. 
ّ

کتــاب متقــد

ــنَ )ع(  مُؤْمِنِي
ْ
ــرَ ال مِي

َ
نَّ أ

َ
ــد: »أ ــل می‌کن ــی را نق ــار روایت ــی در بح ــه مجلس ــه؛ علام ــوان نمون به‌عن

سُــولِ )ص(« )مجلســی، 1403ق، 3:   عَــنْ مُعْجِــزَاتِ الرَّ
َ

ل
َ
ــذِي سَــأ

َّ
يَهُــودِيِّ ال

ْ
 فِــي جَــوَابِ ال

َ
ــال

َ
ق

320( کــه آن را از کتــاب »احتجــاج علــی اهــل اللجــاج« أخــذ نمــوده اســت امــا در اصــل ایــن 

اربن‌معــد )630ق( نیــز روایتــی را در کتــاب »ایمان 
ّ

روایــت، کلمــه‌ی »معجــزه« وجــود نــدارد. فخ

 
ً
ــة ــا آيَ رِنَ

َ
أ
َ
ــادَةٍ ف  عَ

َ
ــرْق

َ
 وَ خ

ً
ــزا ــاءِ مُعْجِ نْبِيَ

َ ْ
 إِنَّ لِل

َ
ــال

َ
ــد: »... ق ــل می‌کن ــاس نق ــب« از ابن‌عب ابی‌طال

ــدوق  ــیخ ص ــی ش ــه آن را از امال ــد، 1410ق، 124( ک ــن مع ــجَرَةَ ...« )فخارب
َّ

 الش
َ

ــك
ْ
 ادْعُ تِل

َ
ــال

َ
ق

)381ق( اخــذ کــرده اســت امــا در کتــاب شــیخ صــدوق کــه متقــدم اســت کلمــه‌ی »معجــزه« 

 
َ

ــال
َ
 ق

ً
رِنِــي آيَــة

َ
أ
َ
 ف

َ
ــال

َ
وجــود نــدارد: قســمت مــورد نظــر مــا در کتــاب أمالــی اینچنیــن اســت: »... ق

ــجَرَةَ ...« )صــدوق، 1376ش، 614(.
َّ

 الش
َ

ــك
ْ
ــي تِل ادْعُ لِ

3- گاهــی اوقــات زیــادت کلمــه‌ی »معجــزه« در یــک حدیــث و عــدم آن در حدیــث دیگــر، 

به‌علــت اشــتباه نسّــاخ و ناشــران می‌باشــد. به‌عنــوان نمونــه کتــاب »هدایه‌الکبــری« أثــر 

ــی می‌باشــد )حــاج امینــی، 1396ش،  حســین‌بن‌حمدان خصیبــی کــه دارای نســخه‌های گوناگون

ــد: »در  ــگران معتقدن ــه بســیاری از پژوهش ــا این‌ک ــانی، 1384ش، 51(، ب ــری فروش 26 و صف
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ــه‌ی  ــتند کلم ــر هس ــای دیگ ــر از کتاب‌ه ــه قدیمی‌ت ــری ک ــی و هدایه‌الکب ــر، کاف ــای بصائ کتاب‌ه

»معجــزه« بــرای اشــاره بــه خــوارق عــادت امامــان )ع( بــه‌کار نرفتــه اســت« )قائــدان، 1390ش، 

ــوان  ــتیم. به‌عن ــاب هس ــن کت ــخه‌های ای ــی از نس ــزه« در برخ ــه‌ی »معج ــاهد کلم ــا ش 31(، امّ

بِــيُّ  اهُــمُ النَّ
َ
ت
َ
 أ

ْ
ــد

َ
 وَ ق

َّ
 مُعْجِــزَةٍ إِل

َ
نمونــه در ایــن کتــاب از امــام باقــر )ع( نقــل شــده اســت: »... ول

)ص( ...« )خصیبــی، 1419ق، 70-71( کلمــه معجــزه وجــود دارد کــه ســید هاشــم بحرانــی در 

»تفســیر البرهــان فــی تفســیر القــرآن«، همیــن روایــت را از خصیبــی نقــل کــرده اســت کــه در آن 

عــاوه بــر تفاوت‌هــای زیــاد در الفــاظ حدیــث، دو تفــاوت عمــده مشــاهده می‌شــود؛ اوّل این‌کــه 

روایــت را از امــام صــادق )ع( نقــل می‌کنــد درحالی‌کــه در خصیبــی آن را از امــام باقــر )ع( نقــل 

ــدارد. متــن ایــن روایــت بدیــن شــکل  کــرده اســت، دوّم این‌کــه کلمــه »معجــزه« در آن وجــود ن

ــادِق )ع(‏،  ــلِ‏ بْــنِ‏ عُمَــر، عَــنِ الصَّ
َّ

ض
َ

مُف
ْ
صِيبِــي‏: َبِإِسْــنَادِه‏ِ عَــنِ‏ ال

َ
خ

ْ
انَ ال

َ
حُسَــيْنُ بْــنُ حَمْــد

ْ
اســت: »ال

ة ...« )بحرانــی، 1374ش، 5: 15(.
َ
سَــال ــه‏ِ )ص( بِالرِّ

َّ
‏ الل

ُ
ــرَ رَسُــول هَ

َ
ــا ظ مَّ

َ
قــال: » ل

2-2. ادراج کلمه معجزه در روایات

ــدرَج«  ــث مُ ــوان »حدی ــت عن ــود تح ــه ش ــث اضاف ــه احادی ــی ب ــان کلمات ــط راوی ــرگاه توس ه

ــا ســند  ــن ی ــی کــه در مت ــارت اســت از: »حدیث ــدرَج عب ــرد. حدیــث مُ ــرار می‌گی مــورد برســی ق

ــا، 295(.  ــدر، بی‌ت ــت« )ص ــث نیس ــل از آن حدی ــه در اص ــد ک ــده باش ــایی ش ــی شناس آن زیادت

 
ً
تفــاوت حدیــث مُــدرَج بــا حدیــث مزیــد در ایــن اســت کــه در حدیــث مُــدرَج، نویســنده، عمــدا

عبارتــی را بــرای توضیــح بیشــتر بــه حدیــث اضافــه می‌کنــد. به‌عنــوان نمونــه شــیخ صــدوق )ره( 

از امــام رضــا )ع( در عیــون اخبارالرضــا )ع( روایتــی را نقــل می‌کنــد و در ابتــدای آن می‌نویســد: 

 
ُ

 هُــوَ حَبْــل
َ

ــال
َ
مِــهِ ق

ْ
مُعْجِــزَةَ فِــي نَظ

ْ
 وَ ال

َ
 فِيــهِ وَ اليَْــة

َ
ــة حُجَّ

ْ
ــمَ ال

َّ
عَظ

َ
ــرْآنَ ف

ُ
ق

ْ
 ال

ً
ــا )ع( يَوْمــا

َ
ض ــرَ الرِّ

َ
ك

َ
»ذ

ــدوق، 1378ق، 2: 130(. ــنُ و ...« )ص مَتِي
ْ
ــهِ ال

َّ
الل

در حقیقــت در ایــن روایــت، کلام امــام رضــا )ع( از قــال بــه بعــد شــروع می‌شــود. در حدیثــی 

ــف، در پایــان حدیــث نوشــته شــده اســت؛ )ایــن عمــل اوّلیــن »معجــزه« 
ّ
دیگــر نیــز توسّــط مؤل

ــب«  ــب آل ابی‌طال ــاب »مناق ــه در کت ــی ک ــد حدیث ــت(. همانن ــوده اس ــه ب ــر )ص( در مدین پیامب

ــي  بِ
َ
مِّ أ

ُ
ــهِ أ ــى وَجْ

َ
ــهُ عَل

َّ
ف

َ
ــعَ ك

َ
ــهُ وَض نَّ

َ
ــةِ أ مَدِينَ

ْ
ــي ال ــيِّ )ص( فِ بِ  مُعْجِــزَةِ النَّ

ُ
ل وَّ

َ
انَ أ

َ
ــك

َ
آمــده اســت: »ف

ــه‌ی  ــا در هم ــس از آن‌ه ــا پ ــوب، 1379ق، 1: 133(. ام ــن شهرآش ــا« )اب ــتْ عَيْنَاهَ تَحَ
َ

انْف
َ
ــوبَ ف يُّ

َ
أ

ــن  ــدوق و اب ــیخ ص ــارات ش ــد و عب ــل نموده‌ان ــث را نق ــن دو حدی ــه ای ــی ک ــای حدیث کتاب‌ه

شهرآشــوب را نیــز بــه عنــوان متــن حدیــث قیــد کرده‌انــد و ایــن حاکــی از ادراج کلمــه معجــزه در 

روایــات توســط ایــن افــراد اســت.
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2-3. نقل به معنای کلمه معجزه به جای دیگر کلمات هم‌معنایش

ــه   ب
ً
ــا ــن الفــاظ صــادر شــده از معصــوم )ع( صرف ــه جــای نقــل عی ــی راوی ب ــا؛ یعن ــه معن نقــل ب

نقــل محتــوا و مضمــون حدیــث بــا الفــاظ و عبــارات خــود اکتفــا نمایــد )ایــزدی، 1394ش، 46(. 

نتیجــه منطقــی اکتفــا بــه نقــل مضمــون حدیــث، عــدم امــکان اســتدلال بــه همــه مــوارد جزئــی 

ــزد عقــا شــیوه‌ای معمــول اســت  ــد ایــن روش هــم ن ــه نمان ــه ناگفت الفــاظ و هیئــات اســت. البت

ــه  ــر آن صحّ ــد، ب ــی چن ــن احادیث ــد و ضم ــاء کردن ــی را امض ــیوه عقلائ ــن ش ــه)ع( ای ــم ائمّ و ه

ــعودی،  ــد )مس ــاد نکن ــوی ایج ــاوت معن ــا تف ــاوت واژه‌ه ــه تف ــر اینک ــد ب کی ــا تأ ــا ب گذاردند؛ام

1396ش،154-153(.

بــا بررســی ســیر بــروز و ظهــور کلمــه‌ی »معجــزه« در آثــار مســلمین بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم 

ــت  ــت اس ــدارد )درس ــود ن ــوّم وج ــا س ــای اوّل ت ــده از قرن‌ه ــای مان ــار به‌ج ــه در آث ــن کلم ــه ای ک

ــی کــه در این‌جــا  ــا احادیث ــا ســوّم هجــری می‌زیســتند ام ــن )ع( در قرن‌هــای اوّل ت کــه معصومی

ــد  ــه بع ــارم ب ــرن چه ــا از ق ــندگان آن‌ه ــه نویس ــتند ک ــی هس ــه کتب ــق ب
ّ
ــوند متعل ــی می‌ش بررس

ــن  ــتیم. در ای ــی هس ــب مختلف ــه در کت ــن کلم ــود ای ــاهد وج ــارم ش ــرن چه ــته‌اند(. در ق می‌زیس

قــرن کلمــه‌ی »معجــزه« در کنــار ســایر کلماتــی همچــون »الدلالــه، الباهره، الآیــه، الأعــام و ...« 

 
ً
بــه‌کار می‌رفتــه اســت. در آثــار قــرن چهــارم اهــل ســنّت بیــن کلمــات مذکــور و »معجــزه« غالبــا

ــه: »...  ــوان نمون ــد. به‌عن ــه‌کار رفته‌ان ــی ب ــب وصف ــک ترکی ــورت ی ــه ص ــدارد و ب ــود ن »واو« وج

ايلآــة المعجــزة ...« )طحــاوی، 1408ق، 1: 235(، »...بايلآــات المعجــزة...« )ازهــری، 1414ق، 10: 

ــا، 1: 10(، »... الأعــام المعجــزة ...« )جصــاص،  ــة المعجــزة...« )ماتریــدی، بی‌ت 113(، »...بالأدل

تــی بیــن کلمــه‌ی 
ّ

1405ق، 2: 242( و »... و الآي المعجــزة ...« )طبــری، بی‌تــا، 1: 3(. پــس از مد

ــه‌ی  ــود کلم ــاهد وج ــپس ش ــه و س ــرار گرفت ــوزه‌ی آن »واو« ق ــات هم‌ح ــایر کلم ــزه« و س »معج

ــد  ــه بع ــرن ب ــن ق ــی از ای ــتیم. یعن ــا هس ــن کتاب‌ه ــی عناوی ــون و حتّ ــی در مت ــزه« به‌تنهای »معج

راویــان بــه جــای جمــود بــر الفــاظ حدیــث حاکــی از معنــای معجــزه از خــود کلمــه معجــزه در 

نقــل و نــگارش روایــات اســتفاده کردنــد.

ــد  ــا می‌فهمان ــه م ــزه« ب ــاح »معج ــد اصط ــوّ ضابطه‌من ــد و نم ــکل‌گیری و رش ــد ش ــن رون ای

کــه زمــان وضــع آن در قــرن چهــارم بــوده اســت )البتــه شــواهد حاکــی از آن اســت کــه کلمــات 

)إعجــاز و معجــز( به‌صــورت شــفاهی در اوخــر قــرن ســوّم نیــز کاربــرد داشــته‌اند( کــه نویســندگان 

ــا »واو«  ــن آن‌ه ــی بی ــس از مدت ــد و پ ــه‌کار ببرن ــی ب ــه تنهای ــتند آن را ب ــون نمی‌توانس ــب گوناگ کت

ــذا وجــود آن  ــی هســتیم. ل ــرار گرفــت و در قرن‌هــای بعــدی شــاهد کلمــه‌ی »معجــزه« به‌تنهای ق

در احادیــث معصومیــن )ع( غیــر ممکــن می‌باشــد در نتیجــه اگــر در حدیثــی شــاهد ایــن کلمــه 
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ــه  ــد و چ ــا »واو« باش ــن آن‌ه ــه بی ــرار دارد )چ ــوزه‌اش ق ــات هم‌ح ــایر کلم ــار س ــه در کن ــم ک بودی

نباشــد( نتیجــه می‌گیریــم کــه در قــرن چهــارم نوشــته شــده اســت و اگــر به‌تنهایــی نوشــته شــده 

بــود حاکــی از آن اســت کــه در قرن‌هــای بعــدی نوشــته شــده اســت.

همان‌طــور کــه در قســمت‌های قبــل نیــز گفتــه شــد؛ در آثــار شــیخ صــدوق )ره( نقــل بــه معنــای 

فراوانــی وجــود دارد به‌گونــه‌ای کــه اکثــر ایــن نقــل بــه معناهــا در کتــاب ایشــان وجــود دارنــد و بــا توجّه 

بــه این‌کــه ایشــان در قــرن چهــارم می‌زیســته اســت ایــن نتیجه‌گیــری را بــرای مــا واضح‌تــر می‌کنــد. 

صات در آثــار مختلفــش نوشــته اســت. بــه عنــوان 
ّ

 کلمــه معجــزه را بــا ایــن مشــخ
ً
لــذا ایشــان غالبــا

 وَ 
َ
ــة ــلِ ...« )صــدوق، 1376ش، 178(، »... وَ اليَْ ئِ

َ
ل

َّ
مُعْجِــزَاتِ وَ الد

ْ
ــنُ صَاحِــبِ ال ــا ابْ نَ

َ
ــه: »... أ نمون

ــزُ وَ  مُعْجِ
ْ
ــان، 2: 168(، »... ال ــزَةً ...« )هم  مُعْجِ

ً
ــة ــو، 1378ق، 2: 130(، »... آيَ ــزَةَ ...« )هم مُعْجِ

ْ
ال

ــهِ ...« )همــو، 1385ش، 1: 122(.
َّ
 لِل

ٌ
مَــة

َ
مُعْجِــزَةُ عَل

ْ
 ...« )همــو، 1362ش، 2: 428( و »... ال

ُ
لِيــل

َّ
الد

ــزه در آن  ــه معج ــوص کلم ــی درخص ــای فراوان ــه معن ــل ب ــه نق ــی ک ــر از کتاب‌های ــی دیگ یک

وجــود دارد تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری )ع( اســت. این تفســیر کــه »از طریــق راویان 

 در قــرن 4 و 5 در قــم متداول 
ً
محــدودی بــه شــیخ صــدوق رســیده، از طریق او گســترش یافتــه و ظاهــرا

بــوده اســت« )رحمتــی، 1382ش، 7: 686(. بــا وجــود قدمــت ایــن تفســیر، وثاقــت آن در بیــن 

علمــا از گذشــته مــورد بحــث بــوده اســت. »برخــی از عالمــان شــیعه ماننــد ابن‌غضائــری، علامــه 

ــی، میــرزا ابوالحســن شــعرانی، شوشــتری، بلاغــی، خویــی و ... جــزء مخالفــان اعتبــار ایــن 
ّ
حل

ــه‌ای ماننــد: مجهــول بــودن راویــان تفســیر، تعــارض 
ّ
تفســیر هســتند و بــرای عقیــده خودشــان ادل

مات تاریخــی و نیــز داشــتن 
ّ
داشــتن برخــی از روایــات آن بــا کتــاب خــدا و روایــات قطعــی و مســل

ــر غلــوّ و عجائــب و افــراط و همچنیــن اســطوره‌ای بــودن برخــی از مضمــون  روایاتــی مشــتمل ب

روایــات ارائــه داده‌انــد« )معــارف؛ ناظمــی، 1397ش، 42(.

»گــروه دیگــری از بــزرگان و علمــای شــیعه، معتقــد بــه اعتبــار ایــن تفســیر هســتند و بــر ایــن 

ــرار  ــر اس ــتمل ب ــت و مش ــده اس ــادر ش ــکری )ع( ص ــن عس ــام حس ــب ام ــه آن از جان ــد ک باورن

ائمّــه)ع( اســت، ازجملــه: شــیخ صــدوق، طبرســی، کرکــی، شــهیدثانی، ابن‌شهرآشــوب، شــیخ 

ــی و ...  ــزرگ تهران ــی، شــیخ آقاب ــی، شــیخ انصــاری، بحران حرّعاملــی، علامــه مجلســی، مامقان

ایــن بــزرگان کمتریــن تردیــدی در صحّــت تفســیر العســکری ندارنــد و روایاتــی را از ایــن تفســیر 

ــان، 43-42(.  ــد« )هم ــل کرده‌ان ــود نق ــب خ ــتناد در کت ــاب اس از ب

ــاره آن به‌جــا ندانســته، ایــن تفســیر روایــی را همچــون  »عــده‌ای نیــز داوری مجموعــی را درب

ــوان  ــات عن ــک روای ــاره‌ی تک‌ت ــوردی درب ــور داوری م ــیعه، درخ ــی ش ــای روای ــر مجموعه‌ه دیگ

ــاد  ــوان از معلمــی )1416ق، 284( و اســتادی )1415ق، 212( ی ــراد می‌ت ــن اف ــه ای ــد. از جمل کرده‌ان



14
00

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

 ،)
15

ی 
یاپ

 )پ
ول

ره ا
ما

 ش
م،

شت
 ه

ال
 س

ث،
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
م

116

کــرد« )نفیســی، 1385ش، 92-93(. پــس در مجمــوع بایــد گفــت کــه برخــی از ایــن روایــات 

می‌تواننــد از امــام حســن عســکری )ع( صــادر شــده باشــند و برخــی دیگــر خیــر. البتــه اطمینــان 

از صحّــت انتســاب برخــی روایــات، منافــی بــا دچــار برخــی از آســیب‌ها شــدن نیســت، یعنــی 

راوی مضمــون روایــت را رســانده باشــد و برخــی از الفــاظ را تغییــر داده باشــد. علی‌الخصــوص 

ــتند«  ــل نداش ط کام
ّ
ــل ــی تس ــان عرب ــر زب ــوده و ب ــرگان ب ــی گ ــیر از اهال ــن تفس ــان ای ــه »راوی ک

ــی، 1397ش، 41(. ــارف؛ ناظم )مع

تِ ...« )تفســیر 
َّ

ال
َّ

ــد مُعْجِــزَاتِ ال
ْ
ــه برخــی از ایــن روایــات بنگریــد؛ »... ال ــه ب ــوان نمون به‌عن

ــان، 151(، »...  ــهُ ...« )هم
ُ
ــدٍ )ص( وَ مُعْجِزَات  مُحَمَّ

ُ
ــات ــکری )ع(، 1409ق، 133(، »... آيَ عس

ــاتِ  ــنَ اليَْ ــى وَ مِ ــانِ مُوسَ ــي زَمَ ــرَاتِ فِ بَاهِ
ْ
ــاتِ ال ــان، 167(، »... اليَْ ــهُ ...« )هم

ُ
ــهُ وَ مُعْجِزَات

ُ
آيَات

ــهُ ...« )همــان، 402( و ...  ناگفتــه نمانــد در 
َ
مُعْجِــزَاتِ ...« )همــان، 283(، »... آيَتَــهُ وَ مُعْجِزَت

ْ
ال

ایــن کتــاب، احادیــث بســیار فراوانــی بــا ایــن مختصــات وجــود دارد.

ــان،  ــه، بره ــام و بیّن ــه، الأع ــره، الآی ــه، الباه ــات »الدلال ــه کلم ــانه ب ــد معناشناس ــا دی ــر ب اگ

ــوان  ــتند و نمی‌ت ــاوت هس ــر متف ــا یکدیگ ــه ب ــویم ک ــه می‌ش ــود متوجّ ــته ش ــزه و ...« نگریس معج

ــت این‌کــه کلمــه‌ی 
ّ
یکــی را جایگزیــن همــه آن‌هــا نمــود. ولــی در قــرن چهــارم بــه عل

ــار ســایر لغــات  ــذا دانشــمندان آن را در کن ــود، ل ــن نشــده ب ــرای همــگان تبیی ــوز ب »معجــزه« هن

ــه  ــوان »دلائل‌الأئمّ ــت عن ــی را تح ــی کتاب ــه نجاش ــد. از جمل ــرار می‌دادن ــوزه‌اش ق ــر هم‌ح دیگ

ــدان  ــن ب ــی، 1416ق، 391( و ای ــد )نجاش ــی می‌کن ــدوق معرف ــیخ ص ــرای ش ــم« ب و معجزاته

معناســت کــه شــیخ صــدوق بیــن کلمــات »دلائــل« و »معجــزه« تفــاوت قائــل بــوده اســت. امــا 

بــه مــرور زمــان عارضــه نقــل بــه معنــا گریبان‌گیــر ایــن روایــات شــده و کلمــه معجــزه بــه تنهایــی 

ــت. ــده اس ــی ش ــوزه معنای ــن ح ــود در ای ــوزه خ ــات هم‌ح ــن کلم جایگزی

برخــی دیگــر از پژوهشــگران نیــز نوشــته‌اند: »در روایــات ائمّــه )ع( به‌جــای اصطــاح 

معجــزه از تعابیــری چــون؛ حجّــه اللــه، برهــان، دلیــل، عهــد، آیــه و بیّنــه ســخن بــه میــان آمــده 

ــور و  ــم« )غی ــا کنی ــه معن ــل ب ــر نق ــل ب ــد حم ــه )ع( را بای ــات ائمّ ــن واژه در روای ــت و ورود ای اس

وزیــری، 1398ش، 77(.

3. سیر فهم احادیث حاوی کلمه معجزه

ــتند و  ــزه هس ــه معج ــاوی کلم ــه ح ــه‌ای ک ــی و موضوع ــث جعل ــتن احادی ــار گذاش ــس از کن پ

ــت،  ــده اس ــت وارد نش ــه در روای ــط ائمّ ــزه توسّ ــه معج ــت کلم ــجّل اس ــه مس ــی ک ــح روایات تنقی

ــان  ــا هم ــث ی ــم حدی ــد فه ــود دارد، وارد فراین ــا وج ــزه در آن‌ه ــه معج ــه کلم ــی را ک ــایر روایات س



ه«
جز

مع
« 

مه
کل

ی 
او

ح
ث 

دی
حا

ی ا
دیث

ح
ه‌ال

فق
ی 

رس
بر

117117

ــن  ــم و مطمئ ــت یافته‌ای ــث دس ــی حدی ــن اصل ــه مت ــه ب ــن مرحل ــم. در ای ــث می‌کنی فقه‌الحدی

ــث  ــم حدی ــد فه ــد فراین ــه بع ــه ب ــن مرحل ــت. از ای ــرده اس ــر نک ــث تغیی ــن حدی ــه مت ــده‌ایم ک ش

همــواره دو مرحلــه‌ای اســت زیــرا همیشــه میــان اراده‌ی اســتعمالی )فهــم معنــای متــن یــا معنــای 

ی )فهــم مقصــود اصلــی گوینــده( مطابقــت وجــود نــدارد. بــه همیــن 
ّ

ظاهــری متــن( و اراده‌ی جــد

ــم  ــن و 2- فه ــای مت ــم معن ــاد: 1- فه ــر نه ــت س ــث دو گام را پش ــم حدی ــرای فه ــد ب ــر بای خاط

ــث. ــده حدی ــود گوین مقص

3-1. فهم معنای متن احادیث حاوی کلمه معجزه

ــی  ــث و چگونگ ــن حدی ــه در مت ــه‌کار رفت ــای ب ــای واژه‌ه ــی از معن گاه ــا آ ــه‌ی اوّل، ب »در مرحل

ــه مفهــوم اوّلیــه‌ی حدیــث دســت می‌یابیــم؛ مفهومــی کــه  ــا یکدیگــر ب ترکیــب و ارتبــاط آن‌هــا ب

در اصــول فقــه »ظهــور اوّلیــه« یــا »مــراد اســتعمالی« نامیــده می‌شــود و در گفتگوهــای معمولــی 

ــم  ــه »فه ــه دو مرحل ــود ب ــه، خ ــن مرحل ــرد. ای ــرار می‌گی ــتدلال ق ــاج و اس ــورد احتج ــه م و روزان

ــی  ــوم ادب عرب ــا عل ــنایی ب ــاز آن آش ــود و پیش‌نی ــیم می‌ش ــات« تقس ــم ترکیب ــردات« و »فه مف

ماننــد؛ صــرف، نحــو، لغــت، معانــی و بیــان و پیش‌نیــاز دیگــر آن در دســت داشــتن متــن اصلــی 

ــا متــن  ــا، ب ــا واژه‌هــا و ترکیبــات مــورد بررســی، حداقــل از نظــر معن و صحیــح حدیــث اســت ت

اصلــی حدیــث تطابــق داشــته باشــند« )مســعودی، 1396ش، 58(. لــذا در ایــن قســمت احادیــث 

حــاوی کلمــه معجــزه را در دو مرحلــه مــورد بررســی قــرار می‌دهیــم: 1- ســیر ورود کلمــه معجــزه 

ــزه. ــه معج ــاوی کلم ــث ح ــرف در احادی ــش ص ــری از دان ــت 2- بهره‌گی ــای لغ در کتاب‌ه

3-1-1. سیر ورود کلمه معجزه در کتاب‌های لغت

ــردات  ــم مف ــه فه ــت‌یابی ب ــرای دس ــت. ب ــت اس ــش لغ ــردات؛ دان ــم مف ــرای فه ــزار ب ــن اب اوّلی

ــعودی  ــادی مس ــم. عبداله ــه کنی ــت مراجع ــب لغ ــه کت ــه‌ی اوّل ب ــت در درج ــث، می‌بایس احادی

درمــورد کتــاب العیــن می‌نویســد: »فراهیــدی کلمــات مســتعمل عــرب را از مهمــل، تمیــز داد و 

کتــاب لغــت خــود را ســامان بخشــید. ایــن کار بــه مــا امــکان می‌دهــد کــه گاه بــا نیافتــن واژه یــا 

ترکیب‌هــای بخصوصــی در العیــن، چنیــن قضــاوت کنیــم کــه آن واژه در عصــر ائمــه )ع( کاربــرد 

ــخه  ــف و نس ــث تصحی ــن کار در بح ــتقیم ای ــر مس ــت. اث ــوده اس ــح نب ــج و فصی ــا رای ــته ی نداش

ــودن یــک کلمــه را  ــا محــرّف ب ــد از احتمــالات آن بکاهــد و ی ــدار می‌شــود و می‌توان بدل‌هــا پدی

ــعودی، 1396ش، 81(. ــد« )مس ــان ده نش

»معجــزه« از ریشــه‌ی »عجــز« اســت و لــذا بــرای بدســت آوردن مفهــوم و تعریــف آن بایــد بــه 
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مطالبــی کــه صاحبــان معاجــم در ذیــل ایــن ریشــه آورده‌انــد، مراجعــه نمائیــم.

خلیــل بــن احمــد فراهیــدی )م175ق( در کتــاب »العیــن« ذیــل واژه‌ی »عجــز«، 20 کلمــه از 

مشــتقات آن را تعریــف نمــوده اســت امــا نه‌تنهــا در ذیــل واژه‌ی »عجــز«، از »معجــزه« ســخنی 

ــن الفــاظ یافــت نمی‌شــوند. پــس از فراهیــدی  ــان نمــی‌آورد، بلکــه در سرتاســر کتابــش ای ــه می ب

ــیبانی )م210ق(  ــحاق‌بن‌مرار ش ــت؛ اس ــادق اس ــز ص ــان نی ــایر لغوی ــورد س ــوع درم ــن موض همی

در کتــاب »الجیــم« )1975م، 2: 245(، ابن‌دُریــد )م321ق( در »جمهــره اللغــه« )1366ق، 

 ،)219  :1 )1421ق،  اللغــه«  »تهذیــب  در  )م370ق(  ازهــری  بــن  محمدبن‌احمــد   ،)470

اســماعیل‌بن‌عباد )م385ق( در »المحیــط فــی اللغــه« )1414ق، 242( نیــز کلمــه معجــزه را در 

ذیــل واژه »عجــز« تعریــف نمی‌کننــد البتــه ازهــری در 5 جــای کتــاب لغــت خــود، از »مُعجــزه« 

ــد. ــاد می‌کن ــروزیِ آن ی ــح ام ــای مصطل ــه همــان معن ب

ســپس اســماعیل‌بن‌حمّاد جوهــری )393ق( در »الصحــاح؛ تــاج اللغــه و صحــاح العربیــه« 

ــح  ــای مصطل ــان معن ــه هم ــزه« را ب ــه »معج ــز« کلم ــل واژه »عج )1367ق، 884-883(، در ذی

امــروزی تعریــف می‌نمایــد. پــس از جوهــری، احمد‌بن‌فــارس )م 395 ق( در »معجــم مقاییــس 

اللغــه« )1404ق، 4: 232(، و ابن‌ســیده )458ق( در »المحکــم و المحیــط الاعظــم« )1421ق، 

1: 298(، همچــون پیشــینیان کلمــه معجــزه را در کتاب‌هــای لغــت خــود تعریــف نمی‌کننــد و در 

نهایــت، حمیــری )م 573 ق( در »شــمس العلــوم و دواء الــکلام العــرب مــن الکلــوم« )1420ق، 

ــی  ــز در تمام ــس از او نی ــرد و پ ــه کار می‌ب ــود ب ــی خ ــم لفظ ــه را در معج ــن کلم 7: 439(، ای

معاجــم لفظــی، قرآنــی، فقهــی و ... کاربــرد ایــن واژه شــایع می‌شــود.
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همان‌طـــور کـــه دیـــده می‌شـــود اوّلیـــن نفـــری کـــه کلمـــه‌ی »معجـــزه« را در کتـــاب لغـــت 

ــز،  ــان نیـ ــه ایشـ ــت. البتـ ــری )370ق( اسـ ــن ازهـ ــد بـ ــرد محمدبن‌احمـ ــه‌کار می‌بـ ــود بـ خـ

ـــش از آن  ـــف کتاب ـــای مختل ـــه در جاه ـــی‌آورد بلک ـــز« نم ـــه‌ی »عج ـــل ریش ـــه را در ذی ـــن کلم ای

ـــع  ـــل از وض ـــه قب ـــری )و البت ـــل از ازه ـــا قب ـــت: ت ـــه گرف ـــوان نتیج ـــس می‌ت ـــد. پ ـــتفاده می‌کن اس

ـــه‌ی  ـــذا کلم ـــت و ل ـــده اس ـــود نیام  به‌وج
ً
ـــا ـــزه« اص ـــن( واژه »معج می

ّ
ـــط متکل ـــه توسّ ـــن کلم ای

ـــود.  ـــف نم ـــع آن تعری ـــاس وض ـــد آن را براس ـــی دارد و بای  اصطلاح
ً
ـــا ـــی کام ـــزه«؛ معنای »معج

ـــع  ـــاص، وض ـــی خ ـــرای معنای ـــه، ب ـــن کلم ـــان ای ـــن و واضع می
ّ
ـــه متکل ـــی ک ـــان تعریف ـــی هم یعن

نموده‌انـــد.

نتیجــه‌ی دیگــری کــه از ایــن قســمت می‌تــوان گرفــت، ایــن اســت کــه؛ ایــن واژه در قرن‌هــای 

اوّل تــا ســوّم، در بیــن معاجــم لغــت وجــود نداشــته اســت و باتوجّــه بــه این‌کــه یکــی از وظایــف 

تــب لیســت کــردن تمامــی مشــتقات یــک ریشــه اســت پــس می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
ُ
ایــن ک

ــام وجــود نداشــته‌اند. زیــرا نمی‌تــوان فــرض کــرد کــه ایــن  کلمــات »معجــزه و إعجــاز« در آن ایّ

تــب نیامــده باشــند. 
ُ
کلمه‌هــا بــا همــه‌ی اهمّیتــی کــه دارنــد در جامعــه رایــج باشــند ولــی در ایــن ک

نتیجــه‌ی دیگــری کــه می‌تــوان گرفــت ایــن اســت کــه بــا توجّــه بــه این‌کــه شــهادت امــام حســن 

عســکری )ع( در ســال 260 هجــری بــوده اســت، لــذا در عصــر ائمّــه )ع( نیــز ایــن کلمــات رایــج 

نبوده‌انــد.

3-1-2. بهره‌گیری از دانش صرف در احادیث حاوی کلمه معجزه

ــت  ــان از اهمّی ــر نش ــای زی ــت. در مثال‌ه ــرف اس ــش ص ــردات؛ دان ــم مف ــرای فه ــزار ب ــن اب دوّمی

ــان شــده اســت. حرکــت و شــکل واژه‌هــا در احادیــث حــاوی کلمــه معجــزه بی

ــوُ مُعْجِــزَة« )تمیمــی آمــدی، 1366ش، 245( 
ْ

عَف
ْ
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َ
ةً ك

َ
سَــد

ْ
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ْ
حِل

ْ
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َ
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َ
1- روایــت »إِذ

از امــام علــی )ع( در کتــاب غررالحکــم و دررالکلــم آمــده اســت. در قســمت قبــل ثابــت نمودیــم 

کــه نــگارش کلمــه‌ی »معجــزه« از قــرن چهــارم بــه بعــد در کتــب مختلــف متــداول شــده اســت 

ــه می‌بایســت  ــت ک ــز اســت. در این‌جاس ــان )ع( ســؤال برانگی ــود آن در کلام امیرمؤمن ــذا وج و ل

ــای آن  ــث، معن ــن حدی ــزه« در ای ــه‌ی »مُعج ــود کلم ــا وج ــم. ب ــک بگیری ــرف کم ــش ص از دان

ــا معجــزه  ــد )ی ــم مفســده داشــته باشــد، عفــو شــگفتی می‌آفرین ــن می‌شــود: »زمانی‌کــه حل چنی

ــرا »مُعجــزه« به‌معنــای امــری شــگفت و خارق‌العــاده، معنایــی مثبــت دارد و لــذا  می‌کنــد(«. زی

از حدیــث امــام علــی )ع( چنیــن فهمیــده می‌شــود؛ زمانی‌کــه حلــم مفســده داشــته باشــد ایشــان 

بــه عفــو توصیــه نمــوده اســت.
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ـــای  ـــز« و به‌معن ـــه‌ی »عج ـــکان از ریش ـــم م ـــورت »مَعجزه«]اس ـــه ص ـــه را ب ـــن کلم ـــر ای ـــا اگ ام

ـــود.  ـــس می‌ش  برعک
ً
ـــا ـــث کام ـــای حدی ـــم، معن ـــر بگیری ـــن[ درنظ ـــرار گرفت ـــی ق ـــکان ناتوان درم

یعنـــی؛ »زمانی‌کـــه حلـــم مفســـده داشـــته باشـــد، عفـــو مایـــه‌ی ناتوانـــی فـــرد اســـت«. بـــه 

عبارتـــی امـــام علـــی )ع( در این‌جـــا بـــه عفـــو توصیـــه نکـــرده اســـت و اگـــر کســـی حلمـــش 

ـــاب  ـــن کت ـــن در همی ـــت. همچنی ـــی اوس ـــف و ناتوان ـــه‌ی ضع ـــوش مای ـــد عف ـــته باش ـــده داش مفس

ــت.  ــواری اسـ ــم، خـ ــت حلـ ــی آفـ ــان، 287(؛ یعنـ ل‏« )همـ
ُّ

ــذ ــمِ الـ ـ
ْ
حِل

ْ
 ال

ُ
ــة ـ

َ
ــم »آف می‌خوانیـ

ـــل  ـــت در ذی ـــته اس ـــم نوش ـــم و دررالکل ـــر غررالحک ـــه ب ـــرحی ک ـــز در ش ـــاری نی ـــال خوانس آقاجم

 عجـــز و ناتوانـــى اســـت و 
ّ

ایـــن حدیـــث می‌نویســـد: »مَعجـــزه بـــه معنـــى جايـــگاه و محـــل

ـــث  ـــه باع ـــت ك ـــوب اس ـــى خ ـــارى وقت ـــه بردب ـــت ك ـــن اس ـــراد اي ـــى و م ـــز و ناتوان ـــل عج ـــا اص ي

ـــى  ـــا كس ـــى ب ـــد آدم ـــه هرچن ـــن ك ـــل اي ـــد مث ـــته باش ـــده داش ـــرگاه مفس ـــا ه ـــد و ام ـــده نباش مفس

ـــال  ـــس در آن ح ـــد پ ـــاد كن ـــه زي ـــد بلك ـــى نكن ـــتى و ب‏ىادب ـــرک درش ـــد او ت ـــارى كن ـــم و بردب حل

ـــت«  ـــس اس ـــن ك ـــى اي ـــز و ناتوان ـــل عج ـــه دلي ـــت بلك ـــوب نيس ـــاه او خ ـــتن از گن ـــم و درگذش حل

ـــث  ـــن حدی ـــه، ای ـــزان الحکم ـــاب می ـــی در کت ـــاری، 1366ش، 3: 196(. ازطرف ـــال خوانس )آقاجم

ـــه  ـــب جمل ـــه ترکی ـــهری، 1384ش، 2: 224( ک ـــت )ری‌ش ـــده اس ـــته ش ـــزه« نوش ـــورت »مَعج به‌ص

ـــرَاءُ  مَ
ُ َ
ـــا ل ـــان: »... إِنَّ ـــود ایش ـــه‌ی خ ـــه گفت ـــه ب ـــی )ع( ک ـــرا عل ـــد زی ـــر را می‌طلب ـــن ام ـــز همی نی

ـــده ...  ـــورت »... مَفسَ ـــه ص ـــه را ب ـــت جمل ـــدی، 1366ش، 115( اس ـــی آم م  ...« )تمیم
َ

ل
َ
ـــك

ْ
ال

مَعجَـــزه« بـــه‌کار می‌بنـــدد، نـــه »... مَفسَـــده ... مُعجِـــزه«.

ـــن  ـــا )ع( این‌چنی ـــام رض ـــی را از ام ـــی روایت ـــریف کاف ـــاب ش ـــی )ره( در کت ـــوم کلین 2- مرح

 
َ

ـــك مَ
َّ
ـــمْ عَل

َ
: اعْل

َ
ـــال

َ
ـــا )ع( ق

َ
ض ـــنِ الرِّ حَسَ

ْ
ـــي ال بِ

َ
ـــنْ أ  عَ

ً
ـــا ـــدٍ مُرْسَ ـــنُ مُحَمَّ ـــيُّ بْ ـــد: »عَلِ ـــل می‌کن نق

 
َ

ـــهُ ل نَّ
َ
ـــى أ

َ
 عَل

َ
ـــل عَاقِ

ْ
ـــتِ ال

َّ
ـــي دَل تِ

َّ
ـــهُ ال تُ

َ
مُ صِف

َ
ـــد قِ

ْ
ـــمٌ وَ ال دِي

َ
ـــى ق

َ
عَال

َ
 وَ ت

َ
ـــارَك بَ

َ
ـــهَ ت

َّ
نَّ الل

َ
ـــرَ أ يْ

َ
خ

ْ
ـــهُ ال

َّ
الل

ـــهُ  نَّ
َ
ـــةِ أ

َ
ف ـــزَةُ الصِّ ـــةِ مُعْجِ عَامَّ

ْ
ـــرَارِ ال

ْ
ـــا بِإِق نَ

َ
ـــانَ ل  بَ

ْ
ـــد

َ
ق

َ
ـــهِ ف تِ ـــي دَيْمُومِيَّ ـــهُ فِ ـــيْ‏ءَ مَعَ

َ
 ش

َ
ـــهُ وَ ل

َ
بْل

َ
ـــيْ‏ءَ ق

َ
ش

ـــه مجلســـی  ـــهِ وَ ...« )1407ق، 1: 120(. علام ائِ
َ

ـــي بَق ـــهِ فِ
َّ
ـــعَ الل ـــيْ‏ءَ مَ

َ
 ش

َ
ـــهِ وَ ل

َّ
 الل

َ
ـــل بْ

َ
ـــيْ‏ءَ ق

َ
 ش

َ
ل

ـــت.  ـــوده اس ـــزه« ب ـــا »مَعجِ ـــزه« ی ـــه »مَعجَ ـــن کلم ـــه ای ـــد ک ـــال می‌ده ـــوار احتم )ره( در بحارالان

ـــزَةٌ  ـــزَا أو مَعجَ ـــي‏ءِ عَج
َّ

ـــن الش ـــزٍ عَ رُ عَج
َ

ـــد ـــزَةُ مَص ـــونَ المُعجِ ك
َ
 أن ت

ُ
ـــل ـــد: »وَ يُحتَمَ او می‌نویس

ـــةِ« 
َ

ف  الصِّ
َ

ـــك ـــافِ بِتِل ص
ِّ
ـــن الِات ـــم عَ ـــم بِعَجزِهِ ـــا أي إقرارَهُ تحِه

َ
ـــمِ وَ ف ـــرِ الجِي س

َ
ـــمِ وَ ك  المِي

ِ
ـــح ت

َ
بِف

ــه کمـــک  ــز بـ ــن حدیـــث نیـ ــود در ایـ ــاهده می‌شـ ــه مشـ ــور کـ )1403ق، 4: 179(. همان‌طـ

ـــه‌کار  ـــزه« را ب ـــه‌ی »مُعج ـــن )ع( کلم ـــه معصومی ـــم ک ـــخیص دهی ـــم تش ـــرف می‌توانی ـــش ص دان

نبرده‌انـــد.
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3-2. فهم مقصود گوینده در احادیث حاوی کلمه معجزه

ــت  ــدمِ مطابق ــرضِ ع ــم؛ پیش‌ف ــت می‌کنی ــرض حرک ــک پیش‌ف ــاس ی ــه، براس ــن مرحل »در ای

ی« 
ّ

ــان، »مــراد جــد ــه اصطــاح اصولی ــده. ب ــا مقصــود گوین ــای متــن ب همیشــگی و لزومــی معن

ــتعمالی«،  ــراد اس ــان »م ــی هم ــن، یعن ــی مت ــوم ابتدای ــا مفه ــت ب ــن اس ــخن ممک ــده‌ی س گوین

متفــاوت باشــد. در این‌گونــه جمله‌هــا مفهــوم آغازیــن ســخن یــک چیــز اســت و مقصــود اصلــی 

ــیر  ــود و س ــده می‌ش ــی گوین ــود اصل ــه مقص ــیدن ب ــب رس ــه موج ــر. آن‌چ ــزی دیگ ــده چی گوین

ــه قرینه‌هــای مقامــی  ــا فهــم مقصــود را ســامان می‌بخشــد، دســت‌یابی ب ــن ت حرکــت از فهــم مت

ــعودی، 1396ش، 58-59(. ــت )مس ــخن اس ــی( س ــی )لفظ ــی( و مقال )حال

3-2-1. بهره‌گیری از قرائن مقالی )لفظی( در احادیث حاوی کلمه معجزه

مهم‌تریــن عرصــه‌ی تشــخیص فهــم مقصــود گوینــده در قرائــن مقالــی، تعییــن نــوع چنــد معنایــی 

بــودن لفــظ اســت کــه آیــا کلمــه‌ی »معجــزه«، مشــترک )لفظــی یــا معنــوی( اســت یــا متــرادف؟ 

آیــا دچــار دگردیســی معنایــی شــده اســت یــا خیــر؟ آیــا حقیقــت اســت یــا مجــاز؟ و ....

ــت.  ــی اس ــی لفظ ــت وضع ــک دلال ــاص، ی ــی خ ــر معنای ــزه« دربراب ــه‌ی »معج ــرار دادن کلم ق

ــا در  ــرد ت ــرار گی ــا ق ــک معن ــر ی ــظ در براب ــر لف ــه ه ــت ک ــر آن اس ــل ب ــی، اص ــت وضع »در دلال

ــی 
ّ

 در مــوارد بســیاری از ایــن اصــل تخط
ً
مقــام دلالــت هیــچ ایهــام و ابهامــی نباشــد. ولــی عمــا

شــده. چه‌بســا یــک لفــظ بــر چنــد معنــا دلالــت کنــد کــه بــه آن مشــترک لفظــی گفتــه می‌شــود. 

ــدری،  ــد« )ص ــرادف گوین ــه آن ت ــه ب ــد ک ــت نماین ــا دلال ــک معن ــر ی ــظ ب ــد لف ــس، چن ــا به‌عک ی

.)137 1395ش، 

بــا توجّــه بــه مطلبــی کــه گذشــت، نتیجــه می‌گیریــم کــه قرارگیــری »معجــزه« دربرابــر معنــای 

عــی مقــام الهــی بــرای اثبــات صــدق ادّعایــش 
ّ

»یک‌ســری اومــورات خارق‌العــاده کــه توســط مد

انجــام می‌گیــرد« از نــوع تــرادف اســت. زیــرا در قــرآن دربرابــر ایــن معنــا از الفــاظ »آیــه، بیّنــه، 

برهــان و ســلطان مبیــن« اســتفاده شــده اســت و در احادیــث و متــون اســامی، عــاوه بــر لغــات 

قرآنــی، لفــظ »الدلالــه« نیــز آورده شــده اســت.

3-2-1-1. بهره‌گیری از قرائن متصل لفظی در احادیث حاوی کلمه معجزه

این قرینه از سنخ لفظ است و به کلام )ذوالقرینه( پیوسته است. 

ـــزَاتِ  ـــهِ وَ مُعْجِ
َّ
ـــاتِ الل  آيَ

َ
ت

ْ
ـــاهَد

َ
 ش

ْ
ـــد

َ
 ق

ُ
ـــة

َ
الِث

َّ
 الث

ُ
ـــة

َ
فِرْق

ْ
ـــذِهِ ال ـــلٍ هَ بَاجَهْ

َ
ـــا أ ـــت »... يَ در روای

ـــا  مَ
َ
ـــمَ ك ـــنِ مَرْيَ ـــى ابْ  عِيسَ

َ
ـــة ـــلٍ: آيَ ـــو جَهْ بُ

َ
 أ

َ
ـــال

َ
 ق

ُ
ـــد رِي

ُ
ـــةٍ ت يُّ آيَ

َ
ـــأ

َ
، ف

َ
ـــك

َ
ـــذِي ل

َّ
ـــيَ ال ـــهِ وَ بَقِ

َّ
ـــولِ الل رَسُ
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ـــمْ ...« )تفســـیر عســـکری)ع(،  ـــي بُيُوتِهِ ـــرُونَ فِ خِ
َّ

ـــا يَد ـــونَ وَ مَ
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ـــا يَأ ـــمْ بِمَ بِرُهُ

ْ
انَ يُخ

َ
ـــهُ ك نَّ

َ
ـــتَ أ زَعَمْ

ـــه  ـــات الل ـــارت »آی ـــر اســـام )ص( عب 1409ش، حدیـــث292( مشـــاهده می‌شـــود در مـــورد پیامب

ـــه  ـــارت »آی ـــی )ع( عب ـــرت عیس ـــورد حض ـــا درم ـــت امّ ـــه اس ـــه‌کار رفت ـــه« ب ـــول الل ـــزات رس و معج

ـــث  ـــن حدی ـــی ای ـــل لفظ ـــن متص ـــاس قرائ ـــر اس ـــت. ب ـــوده اس ـــر نم ـــم« را ذک ـــن مری ـــی ب عیس

ـــروزه آن را  ـــه ام ـــت ک ـــی اس ـــان معنای ـــور هم ـــث مذک ـــه« در حدی ـــور از »آی ـــه منظ ـــم ک می‌فهمی

ـــث  ـــزات« در حدی ـــه‌ی »معج ـــه کلم ـــت ک ـــی از آن اس ـــه حاک ـــن قرین ـــم و ای ـــزه« می‌نامی »معج

ـــه  ـــیر در صفح ـــن تفس ـــت. در همی ـــته اس ـــود نداش ـــت وج ـــل روای ـــت و در اص ـــه اس ـــور اضاف مذک

ـــی  ـــى )ع([«، در صورت ـــة موس ـــل آي ـــا كان مث ـــده »]م ـــته ش ـــت نوش ـــن روای ـــل ای ـــر فص 434 در س

 به‌جـــای 
ً
‌کـــه اگـــر ایـــن تفســـیر در قـــرون بعـــدی استنســـاخ می‌شـــد و رواج می‌یافـــت حتمـــا

کلمـــه »آیـــه« در تمامـــی مـــوارد، کلمـــه‌ی »معجـــزه« نوشـــته می‌شـــد و همان‌طـــور کـــه در 

ـــرادف  ـــوان مت ـــاص به‌عن ـــان خ ـــک زم ـــزه« در ی ـــاح »معج ـــد اصط ـــه ش ـــین گفت ـــث پیش مباح

ـــرور  ـــه م ـــه ب ـــت ک ـــه گرف ـــوان نتیج ـــذا می‌ت ـــد ل ـــع ش ـــا وض ـــن معن ـــرای ای ـــه و ...« ب ـــه‌ی »آی کلم

ـــت. ـــده اس ـــود ش ـــرادف خ ـــات مت ـــن کلم ـــان جایگزی زم

3-2-1-2. بهره‌گیری از قرائن منفصل لفظی در احادیث حاوی کلمه معجزه

ـــال حـــوزه‌ی  ـــد متع ـــه( جداســـت. خداون ـــی از کلام )ذوالقرین ـــظ اســـت ول ـــه از ســـنخ لف ـــن قرین ای

ـــلطان«  ـــان و س ـــه، بره ـــه، بیّن ـــون »آی ـــی همچ ـــا عبارات ـــم ب ـــرآن کری ـــزه« را در ق ـــی »معج معنای

ـــی  ـــات گوناگون ـــا کلم ـــی و ب ـــات خاص ـــاظ را در آی ـــن الف ـــدام از ای ـــر ک ـــت و ه ـــرده اس ـــی ک معرف

ـــی  ـــی متفاوت ـــون معان ـــات گوناگ ـــا کلم ـــاظ ب ـــن الف ـــدن ای ـــین ش ـــت. همنش ـــاخته اس ـــین س همنش

ـــا  ـــات ب ـــن کلم ـــز ای ـــات نی ـــی از آی ـــت. در برخ ـــود آورده اس ـــا بوج ـــدام از آن‌ه ـــر ک ـــرای ه را ب

نَا 
ْ
ـــل رْسَ

َ
 أ

ْ
ـــد

َ
ق

َ
ـــه‌ی »وَل ـــیر آی ـــی در تفس ـــیخ طوس ـــه ش ـــوان نمون ـــده‌اند، به‌عن ـــین ش ـــر همنش یکدیگ

بِيـــنٍ« )الغافـــر: 23( می‌نویســـد: »گرچـــه هـــر دو لفـــظ »آیـــه« و  انٍ مُّ
َ

ط
ْ
مُوسَـــى بِآيَاتِنَـــا وَسُـــل

ـــر  ـــن به‌خاط ـــده و ای ـــات ش ـــه آی ـــف ب ـــلطان، عط ـــا س ـــتند؛ ام ـــت هس ـــی حجّ ـــلطان« به‌معن »س

اختـــاف دو واژه بـــا یک‌دیگـــر اســـت« )طوســـی، بی‌تـــا، 6: 58(. 

ــت ویژگــی خاصّــی در ایــن حــوزه معنایــی قــرار 
ّ
یعنــی ایــن کلمــات متــرادف، هــر کــدام بــه عل

ــه‌ی مذکــور  ــم، می‌بایســت آی ــاظ را »معجــزه« بنامی ــن الف ــرار باشــد همــه‌ی ای ــد. اگــر ق گرفته‌ان

را بــه صــورت »و مــا موســی )ع( را بــا معجزاتمــان و معجــزه فرســتادیم« ترجمــه کنیــم و حاصــل 

ایــن ترجمــه؛ غافــل مانــدن از معنــا و مفهــوم عبــارات »آیــه، بیّنــه، برهــان و ســلطان مبیــن« اســت. 

آیــات متعــددی در قــرآن وجــود دارد کــه ایــن الفــاظ چهارگانــه در ایــن حــوزه معنایــی را همنشــین 
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ــق  ــی و مصادی ــاظ معان ــن الف ــک از ای ــر ی ــم ه ــه می‌گیری ــا نتیج ــه آن‌ه ــه از هم ــت ک ــرده اس ک

خــاص و منحصــر بــه فــرد خــود را دارنــد. 

در فقه‌الحدیــث، قرائــن منفصــل لفظــی را در بخشــی بــه نــام »تشــکیل خانــواده‌ی حدیــث« 

ــوع  ــک موض ــه ی ــا ب ــتن آن‌ه ــر داش ــث، نظ ــن احادی ــی ای ــتراک اصل ــه اش ــد. وج ــث می‌کنن بح

ــد، تشــکیل  ــر مفهــوم »معجــزه« دارن ــواده‌ی احادیثــی را کــه دلالــت ب محــوری اســت. اگــر خان

ــی  ــن )ع( از الفاظ ــا، معصومی ــاق آن‌ه ف
ّ
ــه ات ــب ب ــر قری ــه در اکث ــود ک ــاهده می‌ش ــم مش دهی

همچــون »آیــات، براهیــن، بیّنــات و ...« اســتفاده کرده‌انــد کــه تعــداد ایــن الفــاظ در مقایســه بــا 

تعــداد معــدود احادیثــی کــه در آن‌هــا کلمــه‌ی »معجــزه« بــه‌کار رفتــه اســت حاکــی از آن اســت 

ــث  ــی وارد احادی ــع حدیث ــدگان جوام ــط نگارن ــدی توسّ ــای بع ــزه« در قرن‌ه ــه‌ی »معج ــه کلم ک

ــت. ــده اس ــت )ع( ش اهل‌بی

3-2-2. بهره‌گیری از قرائن مقامی )حالی( در احادیث حاوی کلمه معجزه

ایــن قرائــن از ســنخ کلام نیســتند و بســته بــه متصــل یــا منفصــل بــودن از کلام بــه قرائــن متصــل 

غیــر لفظــی و قرائــن منفصــل غیــر لفظــی تقســیم می‌شــوند. البتــه بیشــتر قرینه‌هــا لفظــی هســتند 

امــا ایــن بــه معنــای کم‌اهمّیــت بــودن قرینه‌هــای مقامــی نیســت. »گفتنــی اســت کــه قرینه‌هــای 

مقامــی بســیاری از احادیــث، دیریــاب و بــه دشــواری قابــل دسترســی‌اند؛ چــه، مــا تنهــا بــا نقــل 

ــال و  ــان ح ــب و زب ــام تخاط ــای مق ــم و قرینه‌ه ــر و کار داری ــث س ــفاهی احادی ــر ش ــی و غی کتب

ــی ســخنان پیــش از  مقــام گفتگــو، از میــان برخاســته و تفــاوت لحن‌هــا، نگاه‌هــا، اشــاره‌ها و حتّ

ــت  ــوردی به‌دس ــی و م فاق
ّ
ــورت ات ــده و به‌ص ــل ش ــر نق ــخن، کمت ــای س ــی و زمینه‌ه ــخن اصل س

ــعودی، 1396ش، 111(. ــیده‌اند« )مس ــا رس م

3-2-2-1. بهره‌گیری از قرائن متصل غیر لفظی در احادیث حاوی کلمه معجزه

ــد.  ــث« بررســی می‌کنن ــن اســباب ورود حدی ــوان »یافت ــن بخــش را تحــت عن ــث ای در فقه‌الحدی

»ســبب ورود حدیــث؛ یعنــی زمینــه‌ای کــه موجــب شــده اســت تــا معصــوم )ع( ســخن بگویــد 

ــد«  ــام ده ــی کاری را انج ــا حتّ ــد و ی ــکار کن ــا ردّ و ان ــرح ی ــئله‌ای را ط ــان و مس ــی را بی و حکم

)مســعودی، 1396ش، 127(.

در کتــاب »اثبــات الهــداه بالنصــوص و المعجــزات« احادیثــی وجــود دارد کــه در آن مخاطبــان 

ائمّــه )ع( از آن‌هــا درخواســت نموده‌انــد کــه معجزاتــی را انجــام دهنــد. آن‌هــا درخواســت خــود را 

رَ‏ى مِــنْ‏ مُعْجِزَاتِــك‏« )حــر عاملــی، 1425ق، 3: 559(، 
َ
نْ‏ أ

َ
حِــبُ‏ أ

ُ
در قالــب جملاتــی همچــون: »أ
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 بِهَــا عَنْــك‏« 
ُ

ث
َّ

رِيَنِــي مُعْجِــزَةً نَتَحَــد
ُ
نْ ت

َ
حِــبُّ أ

ُ
 مِــنْ مُعْجِزَاتِــك‏« )همــان، 3: 560(، »أ

ً
ــيْئا

َ
رِنَــا ش

َ
»أ

 
ُ

ــد رِي
ُ
ــان(، »ا ــةِ« )هم

َ
وف

ُ
ــا بِالك ن

َ
ــا عِند  بِه

ُ
ث

َّ
ــد ــزَةً نَتَحَ ــا مُعجِ ــألنَاهُ أن يُرِين س

َ
ــان، 4: 26(، »ف )هم

ــا  ــد ت ــت نموده‌ان ــه )ع( درخواس ــان، 4: 371(« از ائمّ ــهُ« )هم أرِنَي
َ
ــزَةً ف  مُعجِ

َ
ــك  عَن

ُ
ث

ِّ
ــد حَ

ُ
أن ا

معجزاتــی انجــام دهنــد و آن‌هــا ببیننــد و برونــد بــرای دیگــران تعریــف نماینــد. ائمّــه )ع( نیــز ایــن 

ــه« و یــا بــدون جــواب دادن، اجابــت 
ّ
درخواســت‌ها را بــا جملاتــی همچــون: »أفعــل إن شــاء الل

 معجزاتــی همچــون: بــال‌دار شــدن اســب ســلمان فارســی بــا بــال ملائکــه، بیابــان 
ً
نمــوده و ســریعا

ــر  ــا ب ــا پ ــام )ع( ب ــود ،  ام ــرات و ... می‌ش ــه و جواه ــر از آب و رودخان ــه پ ــی ک ــی‌آب و علف ب

ــی و ...  ــت و ماه ــاری اس ــتی در آن ج ــه کش ــد ک ــن می‌جوش ــی از زمی ــد و دریای ــن می‌زن زمی

ــه‌ای و  ــدن خان ــد ش ــیدن، بلن ــره و نوش ــدن آب از صخ ــرون آم ــد، بی ــد و می‌خورن از آن می‌گیرن

ــاهد و  ــه ش ــر این‌ک ــاوه ب ــث ع ــن احادی ــی ای ــد. تمام ــام داده‌ان ــوا را انج ــدن آن در ه ــق ش معل

ــز دارای  ــز موجــود نمی‌باشــند و از نظــر مضمــون نی ــاب تاریخــی نی ــچ کت ــد در هی متابعــی ندارن

ــه اســرائیلیات می‌باشــند و از شــأن معصومیــن )ع( دور  ــل هســتند کــه بیشــتر شــبیه ب نوعــی تخیّ

ــند. ــام داده باش ــاده‌ای انج ــردی کار خارق‌الع ــر ف ــت ه ــا درخواس ــه ب ــد ک می‌باش

ــه  ــت ک ــن اس ــی آورد ای ــر لفظ ــل غی ــن متص ــش قرائ ــوان در بخ ــه می‌ت ــری ک ــل دیگ تحلی

مخاطبــان ائمّــه )ع( در ایــن ســوال‌ها از همــه معصومیــن )ع( درخواســت ارائــه معجــزه کرده‌انــد 

ــان،  ــی )ع( )هم ــام عل ــکری )ع(، 1409ق، 49(، ام ــیر عس ــر )ص( )تفس ــد از: پیامب ــه عبارتن ک

66(، امــام حســن مجتبــی )ع( )صــدوق، 1376ش، 178( و امــام ســجاد )ع( )تفســیر عســکری، 

1409ق، 598( و ... لــذا ایــن مطلــب را بــه ذهــن منتقــل می‌کنــد کــه لفــظ معجــزه در تمــام ایــن 

دوران‌هــا بســیار مســتعمل و پــر کاربــرد بــوده اســت و همــگان بــا آن آشــنایی داشــته‌اند و ایــن بــا 

مطالبــی کــه در بحــث ورود کلمــه معجــزه در کتاب‌هــای مســلمانان ذکــر شــد متناقــض اســت، 

ــی  ــان خاصّ ــه در زم ــن کلم ــه ای ــه می‌رســیم ک ــن نتیج ــه ای ــت ب ــای لغ ــه کتاب‌ه ــا مطالع ــرا ب زی

وارد ایــن کتاب‌هــا شــده و دانشــمندان مســلمان از قــرن چهــارم بــه بعــد بــه تعریــف اصطلاحــی 

ــا یکدیگــر دارنــد. معجــزه پرداخته‌انــد و ایــن تعریــف نیــز در بیــن شــیعه و ســنّی تفاوت‌هایــی ب

ــاح در  ــب اصط ــر حس ــزه ب ــد: »معج ــت می‌نویس ــنّت اس ــان اهل‌س م
ّ
ــه از متکل ــی ک ایج

عــی نبــوّت را ظاهــر 
ّ

نــزد مــا عبــارت اســت از آن‌چــه بــه وســیله آن قصــد شــود کــه راســتگویی مد

کنــد« )ایجــی، 1416ق، 222(. بســیاری از علمــای اهــل ســنّت همچــون: )تفتازانــی، 1409ق، 

5: 11؛ ســیوطی، 1392ش، 2: 238( »معجــزه« را چنیــن تعریــف کرده‌انــد: »امــر خــارق عادتــی 

ی و ســالم از معارضــه باشــد«. در مقابــل، شــیعیان منصــب الهــی را اعــم از 
ّ

کــه همــراه بــا تحــد

نبــوّت و امامــت می‌دانــد. ایــن تعاریــف کــه از قــرن چهــارم و پنجــم بــه بعــد بــا ســیر تکاملــی 
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خاصــی همــراه بــوده اســت، نشــان‌دهنده‌ی ایــن اســت کــه قبــل از قــرن چهــارم مســلمانان بــا آن 

آشــنا نبوده‌انــد وگرنــه می‌بایســت در انــواع کتــب و محافــل گوناگــون مــورد بررســی قــرار گیــرد. 

امــا شــیخ صــدوق )ره( در کتــاب »علــل الشــرایع« روایتــی را از امــام صــادق )ع( این‌چنیــن نقــل 

ــمُ 
ُ
اك

َ
عْط

َ
هُ وَ أ

َ
نْبِيَــاءَهُ وَ رُسُــل

َ
 أ

َّ
ــهُ عَــزَّ وَ جَــل

َّ
ــى الل

َ
عْط

َ
ــةٍ أ

َّ
يِّ عِل

َ
ــهِ )ع( لِ

َّ
بِــي عَبْــدِ الل

َ
ــتُ لِ

ْ
ل

ُ
می‌کنــد: »ق

 
َّ

ــا إِل  يُعْطِيهَ
َ

ــهِ ل
َّ
 لِل

ٌ
ــة مَ

َ
ــزَةُ عَل مُعْجِ

ْ
ــهِ وَ ال ــى بِ

َ
ت
َ
ــنْ أ قِ مَ

ْ
ــى صِــد

َ
 عَل

ً
ــا ــونَ دَلِي

ُ
 لِيَك

َ
ــال

َ
ق

َ
ــزَةَ ف مُعْجِ

ْ
ال

اذِبِ« )صــدوق، 1385ش، 
َ
ــك

ْ
ــذِبِ ال

َ
ــادِقِ مِــنْ ك  الصَّ

ُ
ق

ْ
 بِــهِ صِــد

َ
هُ وَ حُجَجَــهُ لِيُعْــرَف

َ
نْبِيَــاءَهُ وَ رُسُــل

َ
أ

1: 122(. ایــن حدیــث نشــان می‌دهــد کــه اصطــاح معجــزه در زمــان امــام صــادق )ع( تعریــف 

شــده اســت و لــذا بــا تمــام فرضیــات دیگــر متعــارض اســت.

3-2-2-2. بهره‌گیری قرائن منفصل غیر لفظی در احادیث حاوی کلمه معجزه

ـــی  ـــای کلام ـــا، باوره ـــن آن‌ه ـــی مهمتری ـــت ول ـــاد اس ـــی زی ـــر لفظ ـــل غی ـــای منفص ـــداد قرینه‌ه تع

اســـت. یکـــی از باورهـــای کلامـــی مســـلمانان کـــه از آموزه‌هـــای قرآنـــی بدســـت می‌آیـــد، 

ـــتند  ـــود نمی‌توانس ـــخصی خ ـــه خواســـت و اراده‌ی ش ـــران ب ـــه؛ هیچ‌یـــک از پیامب ـــت ک ـــن اس ای

ـــال  ـــد متع ـــه اذن و اراده‌ی خداون ـــول ب ـــورات را موک ـــن ام ـــام ای ـــد و انج ـــام دهن ـــی را انج معجزات

نموده‌انـــد.

در اکثــر آیاتــی کــه کلمــه‌ی »آیــه« و مشــتقات آن به‌عنــوان معجــزه بــه‌کار رفته‌انــد، ایــن کلمــات 

ــه و ...« و  ــا، الل ــم، ربن ــه، ربه ــه، عندالل ــاذن الل ــم، ب ــن ربّک ــون »م ــی همچ ــین عبارات همنش

ــا، ه و ...« شــده اســت کــه همــه این‌هــا حاکــی از آن اســت کــه  همچنیــن ضمیر‌هایــی نظیــر »ن

ــت و غایــت همــه معجــزات را »اللــه« می‌دانــد و خداونــد فقــط طبــق اراده 
ّ
مصــدر و مرجــع و عل

خــود معجــزات را مــی‌آورد.

تنهــا معجــزه‌ای کــه در طــول تاریــخ بــا درخواســت مــردم آمــده اســت ناقــه صالــح )ع( اســت 

و پــس از آن در هیچ‌یــک از جاهایــی کــه مــردم درخواســت معجــزه کرده‌انــد هیچ‌وقــت معجــزه 

رخ نــداده اســت و فقــط بــا خواســت خداونــد و بــا اراده او بــوده اســت حتّــی نــزول آیــات قــرآن را 

مَــا   إِنَّ
ْ

ــل
ُ
 اجْتَبَيْتَهَــا ق

َ
ــوْلا

َ
 ل

ْ
ــوا

ُ
ال

َ
تِهِــم بِآيَــةٍ ق

ْ
أ
َ
ــمْ ت

َ
ا ل

َ
إِذ نیــز مقیّــد بــه همیــن اذن می‌دانــد و می‌گویــد: »وَ

ــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ: اگــر آیــه‌ای 
َ

ق
ِّ
 ل

ٌ
ى وَرَحْمَــة

ً
ــمْ وَهُــد

ُ
ك بِّ ا بَصَآئِــرُ مِــن رَّ

َ
ــي هَــذ بِّ ــيَّ مِــن رَّ

َ
بِــعُ مَــا يِوحَــى إِل

َّ
ت
َ
أ

ــن  ــو م ــاورده‌ای؟ بگ ــرا نی ــد چ ــاوری می‌گوین ــم نی ــر ه ــد و اگ ــت می‌کنن ــاوری تکذیب ــان بی برایش

ــد انجــام می‌دهــم« )الاعــراف: 203( )دهقانــی و  ــه مــن وحــی می‌کن فقــط آن‌چــه پــروردگارم ب

دســترنج و طبیبــی، 1397ش، 173(. امــا در بســیاری از ایــن روایــات می‌بینیــم کــه مخاطبــان از 

ائمّــه )ع( معجــزه خواســته‌اند و آن‌هــا )ع( هــم ایــن درخواســت‌ها را اجابــت نموده‌انــد و لــذا بــا 
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تمامــی قرائــن مقامــی و مقالــی گوناگــون عــف ایــن ادّعــا کــه کلمــه معجــزه در عــر معصومیــن)ع( 

مســتعمل بــوده اســت آشــکار اســت.

4. سند احادیث حاوی کلمه معجزه

ــل  ــورد تحلی ــی م ــط احادیث ــه فق ــود ک ــه نم ــد توجّ ــات، بای ــن روای ــند ای ــه س ــن ب ــل از پرداخت قب

 کلمــه معجــزه در آن بــه‌کار رفتــه اســت. لــذا احادیــث ذیــل از 
ً
ســندی قــرار می‌گیرنــد کــه واقعــا

تحلیــل ســندی خــارج هســتند:

احادیثی که کلمه معجزه در اصل »مَعجزه« بوده است.

احادیثی که کلمه‌ی »معجزه« براساس اشتباه نسّاخ و ناشران وارد احادیث شده است.

ــف بــرای توضیــح بــه اصــل حدیــث اضافــه شــده 
ّ
احادیثــی کــه کلمــه‌ی »معجــزه« توسّــط مؤل

. ست ا

ــف اذعــان مــی‌دارد آن را از کتــاب مجهولــی نقــل کــرده اســت و دارای 
ّ
احادیثــی کــه خــود مؤل

ــد. ــند نمی‌باش س

م 
ّ

ــد ــاب متق ــک کت ــا در ی ــت، امّ ــه اس ــه‌کار رفت ــا ب ــزه« در آن‌ه ــه‌ی »مُعج ــه کلم ــی ک احادیث

ــات  ــن روای ــت. ای ــود نیس ــزه« در آن موج ــه‌ی »معج ــه کلم ــود دارد درحالی‌ک ــت وج ــان روای هم

ــت. ــن اس ری
ّ

ــط متأخ ــزه« توسّ ــه‌ی »»مُعج ــان‌دهنده‌ی ادراج کلم نش

ــف وجــود دارنــد کــه در یکــی از آن‌هــا کلمــه‌ی 
ّ
احادیثــی کــه در دو کتــاب متفــاوت از یــک مؤل

ــت تزلــزل 
ّ
»معجــزه« بــه‌کار رفتــه ولــی در دیگــری وجــود نــدارد. ایــن نــوع نقل‌هــا را نیــز بــه عل

در نــگارش ایــن کلمــه، در مباحــث ســندی وارد نمی‌کنیــم.

احادیثی که یا سند ندارند یا دارای سند متصل )مسند( از ائمّه )ع( نقل نشده‌اند.

ـــه  ـــوم )ع( در آن کلم ـــام معص ـــم ام ـــتند و ه ـــل هس ـــند متص ـــم دارای س ـــه ه ـــات ک ـــایر روای س

ـــه  ـــی ک ـــود؛ 1- احادیث ـــیم‌بندی نم ـــته تقس ـــه دو دس ـــوان ب ـــت را می‌ت ـــرده اس ـــه‌کار ب ـــزه را ب معج

شـــیخ طوســـی در همـــه آن‌هـــا وجـــود دارد 2- احادیثـــی کـــه شـــیخ صـــدوق در همـــه آن‌هـــا 

ـــود دارد. وج

4-1. احادیثی که شیخ طوسی در همه آن‌ها وجود دارد

ایــن دســته شــامل ســه روایــت می‌باشــند کــه دو مــورد از آن‌هــا در »أمالــی« شــیخ طوســی اســت 

یــن راونــدی موجــود 
ّ

)1414ق، 218، 280( و دیگــری در کتــاب »خرائــج و جرائــح« أثــر قطب‌الد

ــد )1409ق، 1: 17(. می‌باش
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در بیــن آثــار متعــدد شــیخ طوســی فقــط در کتــاب »أمالــی« دو روایــت دیــده می‌شــود کــه کلمــه‌ی 

»معجــزه« در آن‌هــا وجــود دارد. همیــن مطلــب می‌توانــد دلیلــی بــر عــدم وجــود ایــن کلمــه در 

عصــر ائمّــه )ع( باشــد زیــرا بــا حجــم گســترده روایاتــی کــه ایشــان از ائمّــه نقــل می‌کنــد بعیــد 

اســت کــه کلمــه‌ی »معجــزه« بــا همــه‌ی اهمیتــی کــه امــروزه دارد فقــط در یــک کتــاب از ایشــان 

وجــود داشــته باشــد. از طرفــی می‌دانیــم کــه »أمالــی« بــه کتابــی گفتــه می‌شــود کــه شــیخ بــرای 

ــن  ــت و ای ــان نیس ــود ایش ــته خ ــذا نوش ــته‌اند و ل ــا نوش ــت و آن‌ه ــرده اس ــا ک ــود ام ــاگردان خ ش

احتمــال متصــور اســت کــه شــاگردان ایــن کلمــه را در خــال روایــت ادراج نمــوده باشــند.

روایــت دیگــر را قطب‌الدیــن راونــدی از ایشــان نقــل می‌کنــد درحالی‌کــه شــبیه ایــن 

حدیــث، نه‌تنهــا در آثــار شــیخ طوســی نیســت بلکــه در هیــچ کتــاب حدیثــی دیگــری نیــز حتــی 

ــیخ در  ــود ش ــه خ ــم ک ــت نداری ــندی در دس ــه س ــذا هیچ‌گون ــت و ل ــده اس ــر نش ــش ذک مضمون

آثــارش کلمــه‌ی معجــزه را بــه‌کار بــرده باشــد. در نتیجــه نمی‌تــوان گفــت کــه ایشــان اوّلیــن کســی 

ــی درآورده اســت. ــث را در قالــب کنون اســت کــه حدی

4-2. احادیثی که شیخ صدوق در همه آن‌ها وجود دارد

ــا  ــی آن‌ه ــدوق در همگ ــیخ ص ــود، ش ــده می‌ش ــا دی ــزه در آن‌ه ــه معج ــه کلم ــی ک ــایر احادیث س

وجــود دارد؛ 25 حدیــث از آن‌هــا در تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری )ع( اســت و بقیــه 

ــدوق )1376ق،  ــی ص ــدوق، 1378ق، 2: 168(، امال ــا )ع( )ص ــون اخبارالرض ــای عی در کتاب‌ه

178(، علــل الشــرایع )1385ش، 1: 122(، الخصــال )1362ش، 2: 428( و ... هســتند از طرفــی 

ــا  ــار آن‌ه ــه آث ــیعیانی ک ــن ش ــه در بی ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــدوق می‌ت ــیخ ص ــار ش ــی آث ــا بررس ب

موجــود اســت، او اوّلیــن نفــری اســت کــه کلمــه »معجــزه« را در جای‌جــای آثــار خــود؛ چــه در 

قالــب روایــت و چــه در مباحــث دیگــر، بــه‌کار بــرده اســت. درنتیجــه ایشــان اوّلیــن کســی اســت 

کــه متــن روایــات را در قالــب چنیــن الفاظــی درآورده اســت.

5. نتیجه‌گیری

کلمــه »معجــزه« در قــرآن کریــم بــه‌کار نرفتــه اســت. برخــی معتقدنــد کــه ایــن اصطــاح توسّــط 

معصومیــن )ع( ایده‌پــردازی شــده اســت، برخــی دیگــر نیــز خــاف ایــن نظریــه را دارنــد. بــرای 

ــث حــاوی کلمــه »معجــزه«  ــح می‌باشــد احادی ــن نظــرات صحی ــک از ای ــم کدام‌ی این‌کــه بفهمی

را مــورد بررســی فقه‌الحدیثــی قــرار دادیــم و در نهایــت نتایــج ذیــل حاصــل گردیــد:

1- بــا بررســی کتاب‌هــای لغــت می‌بینیــم کــه کلمــه معجــزه بــا اهمیــت فراوانــی کــه دارد تــا 
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قــرن چهــارم در ایــن کتاب‌هــا وارد نشــده اســت.

2- بعضــی از احادیثــی کــه کلمــه معجــزه در آن‌هــا بــه کار رفتــه اســت درحقیقــت حدیــث 

ــث قلمــداد شــده‌اند. ــوان حدی ــه عن ــان هســتند کــه بعدهــا ب ــی از راوی نیســتند و جملات

3- برخی دیگر از این احادیث جعلی بوده و از کتاب‌های ناشناخته‌ای روایت شده‌اند.

ــد  ــه مهمــی را روایــت کرده‌ان ــه این‌کــه حادث ــه ب ــا توجّ 4- شــماری دیگــر متفــرد هســتند و ب

تفــرد آن نشــانه جعلــی بــودن روایــت اســت.

 
ِ

5- تعــداد زیــادی از ایــن روایــات توســط راویــان دچــار عارضــه نقــل بــه معنــا، مزیــد و ادراج

کلمــه معجــزه در اصــل روایــت شــده‌اند.

6- بــا اســتفاده از دانــش صــرف می‌فهمیــم کــه وجــود ایــن کلمــه حاکــی از کلمــه »مَعجــزه« 

. ست ا

ــه،  ــم کــه هــر یــک از کلمــات »آی ــات می‌فهمی ــن روای ــرآن و همچنی ــات ق ــا بررســی آی 7- ب

بیّنــه، برهــان و ســلطان« بــا یکدیگــر متفــاوت می‌باشــند و بــه کار بــردن آن‌هــا بــه جــای یکدیگــر 

و یــا اســتفاده از کلمــه معجــزه بــه جــای همــه آن‌هــا صحیــح نمی‌باشــد.

8- در نهایــت بــا بررســی ســایر قرینه‌هــای لفظــی و غیــر لفظــی نتیجــه می‌گیریــم کــه کلمــه 

معجــزه نمی‌توانــد در روایــات اهــل بیــت )ع( بــه کار رفتــه باشــد.

ــا بررســی ســندی ایــن روایــات می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه در تمامــی روایاتــی کــه در  9- ب

واقــع کلمــه معجــزه در آن‌هــا بــه‌کار رفتــه اســت شــیخ صــدوق در همــه آن‌هــا وجــود دارد و ایــن 

موضــوع حاکــی از آن اســت کــه ایشــان، ایــن کلمــه را وارد احادیــث نمــوده اســت.
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